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 تحلیل فقهی و حقوقی شروط باطل غیر مبطل 
 )12/09/1399، تاریخ تصویب 15/03/1399تاریخ دریافت  (

 مریم نقدي
 چکیده

شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان  شرط تعهدي است که ضمن تعهد دیگر درج می
گیرد شرط یکی از اعمال  شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می آن دو تعهد ایجاد می

گذارد. شرط یک الزام و تعهد  حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثري از خود به جا می
شود یعنی داراي ادله  ملزم می تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفاي آن

توان به ایفاي  وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی
شود شرط باطل زمانی موجب بطلان  آن مجبور کرد چون براي شرط باطل آثاري مترتب نمی

د سازد در غیر این عقد لطمه وار یشود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد می
کند چون شرط تعهدي تبعی است که همیشه وابسته به  صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی

عقد است این در حالی است که اگر عقدي باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام 
شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت  می

شود ولی به  کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی نمی
شود، البته زمانی خیار فسخ  له می خاطر جبران ضرري که از عدم ایفاي شرط متوجه مشروط

شود که مشروط ثابت شود گرچه شرط بخشی از عقد اصلی  له ثابت می معامله براي مشروطه
گیرد ولی این بدان معنا نیست  ي از تعهدهاي اصلی و فرعی تعلق می است و تراضی به مجموعه

کند.شرط مبطل، عقد  زند و عقد را باطل می که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می
چه بیع فاسد باشد به موجب  کند و عقد فاسد نیز هیچ اثري ندارد. یعنی چنان اصلی را فاسد می

شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک  حاصل نمی آن ملکیتی براي مشتري بر مبیع
هدف  این پژوهش شروط باطل غیر  شود که آن نخواهد بود شروط مبطل به دو قسم تقسیم می
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 مقدمه 
نیل به اي برص شخااکه اي ند. به گونهص داده اختصاد ابه خوهاي را یژو وبرجسته ه جایگا

ي فقهااتوو ها اردادناگزیر به بستن قرد، نى خوي دروسته هااخوو ئج افع حوص و رخااف هدا
طرفین ضمن عقد تمایل ت، قااو بیشتر ند.ورزمىدرت ین مختلف مباوتحت عنان گوناگو

ید بر ري زاموایا و فق نمایند اتور آن ثاآعقد یا از یا سلب قسمتى ف و نسبت به حذ، نددار
یگر گاهى طرفین رت دهند. به عباار دفق قراتورد مود دارد را جوارداد ومتن قردر نچه که آ

فقت مىکنند که اموآن بر ي ثرایش افزایا و عقد ر ثاآمنۀ داضمن معامله بر تحدید ارداد در قر
ن که چو، ستط اشرم به ناي یگردحقوقى ة یا پدیدو عامل ل محصواي ضافهف و اچنین حذ

ضمن وط جا که شراز آن د.مىشوه ضمن عقد نامیدط شر، یدآصلى مىارداد اضمن قردر 
د جواز ویافت که ان نمىتواي را جامعهو ند دارها اردادقرد و بطه تنگاتنگى با عقو، راعقد

د و پیشینه عقوبه وط گفت پیشینۀ شران مىتو، باشدز بىنیاو فیمابین تهى ات تعهدو ها اردادقر
توجه ز، غام از آسلاه، ابه همین جایگا نظر ست.اجمعى ي ندگىهازبا نخستین اه همراد و همز

تکمیل ح و صلااي اتأسیس برء و مضاابا ؛ و ستاشته داجتماعى ات اتعهدد و به عقوه اي یژو
به  فاورت وضرن بیار کنا، در ینزغاي آهان روزهمااز ست. اشته م داهتما، اجتماعىات اتعهد
ه یدار ورزصرانیز وط به شرن مؤمناي بر پایبند »-دبالعقوا فواو «کریم: آن قرن به بیا -د عقو

طى ویا شر، مىگیرندار طى که ضمن عقد قروشرل حا ».طهموعند شرن لمؤمنوا«ست که ا
رت صودر نست که دا باید باطل.وع و یا نامشر، مى باشندوع مشرو هستند که صحیح 

فعلى م نجام امستلزط به شرء فاوچنانچه د، به عهوي پایبندوم صل لزس اساابر ط عیت شرومشر
زم علیه لاوطبر مشروط فعل مشرك تر، عملى باشدك گر مبتنى بر ترو اجب م آن وانجا، اباشد

جبى واعمل ك یا ترو خمر ب مانند: شر؛ عى باشدوفعل نامشرم نجاط اشرد گر مفااما د. امىشو
ع سطۀ مخالفت با شرواچنین شرطى به ، موجهر عذون ئمى بدداجه زونفقۀ ك مانند: تر؛ باشد

مؤمنین بر اري پایدوم مسلمى مبنى بر لزل صواگر چه بر انیز م سلاس امقدع شر فاسد مىباشد.
ط را به شرداري فاومه زست لیکن لاه اشدي یزرخویش پایه وط به شرن ناداري آفاات و وتعهد
مخالفت ع که با شرد شودرج عقد شرطى در نچه چناو ینراز است. انسته دن آن دابووع مشر
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بط را در رواضمن عقد وط همیت شرق، ابه مطالب فو توجه ست.افاسد ط شر، آن شته باشددا
وط شرن بطلاو صحت رد مودر بحث تفصیلى و مشخص مى کند دم حقوقى مرة مرروز
عۀ مطال، ختداپران ضمن عقد باید بدط بحث شردر مطالب مهمى که از ست. وري اضر

ین ده در امادو کر ذمدنى به ن ست. قانواعقد آن در تأثیر و باطل وط شراز تفصیلى هر یک 
ة مروع را در زنامشره و بى فایدور، غیر مقدط شر 233و  232اد ست. موده اکتفا کرص اخصو

از مجهولى که موجب جهل به یکى و عقد ي مقتضاف خلاوط شرو غیر مفسد و باطل وط شر
ق حقوو فقه شیعه در  ست.ده اشمرارداد، مبطل قرو باطل وط شران عنو بهد را شوض عودو 

تقسیم مىشوند. وط مشرو مطلق ت به معاملاي یک تقسیمبندت در معاملاان، یرامدنى 
فق بر اصرفاً تووها نباشد در آنکه هیچ شرطى د مطلق به معاملاتى گفته مىشوت معاملا
ند که به معاملاتى ار دارقروط مشرت املامعآن، مقابل د و در قع شوارداد واصلى قرع اموضو

در طى که وشراز باشد. بعضى ه شده گنجاندط قل یک شراها حددر آنکه د مىشو گفته
جمله از هستند. ز غیر مجاوط یگر شردبعضى ز و مجاوط شر، مىشونده ها گنجانداردادقر

مخالف با وط شر، ندافاسدز و مدنى غیر مجان قانو 232ده ما 3بند و مامیه اطى که طبق فقه وشر
؛ سته اشدن یفى بیارتعاع شرف خلاط شراي بر، فقهىي هابکتادر  مىباشند.ن قانوع و شر

ز غیر مجاوط شران به عنوط را فقها پنج شر «آورده: فقها چنین از قى به نقل امحقق نر
شرطى که  -2عقد باشد ي شرطى که منافى با مقتضا-1از: تند رها عباآن ند که دهابرشمر

شرطى که  -4کند ل حلارا مى احرام و حررا شرطى که حلالى  -3سنت باشد ب و کتامخالف 
رق مشا، قىا(نر ».باشدور شرطى که غیر مقد -5د عوضین شواز موجب جهل به یکى 

رت دو به صوع را شرف خلاط که فقها شرد شت مىشوداچنین برم ین کلا) از ا95م، لاحکاا
ط شرد مثلاً مر؛سنتب و مخالف کتاط شر -1ند: دهایر معنا نموزگانه به شکل اجدط شر

، مى برنداز او ارث کسانى کهشرعاً آن یا عکس د ببراز او ارث جنبى و امىکند که بیگانه 
یا ام و حررا شرطى که حلالى  - 2) 2/438، عد فقهیهاقوردي، باشند. (بجنووم از ارث محر
و باطل ط ین شرایناً یقد.شوده شمرل خمر حلاب ینکه حرمت شرامانند ؛ کندل حلارا مى احر
ل تحریم حلاا یر؛ زستاناممکن ور و مر غیرمقداین افقها از بعضى د عتقاابلکه به و ست اثر ابلا
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ري، نصا(است. رع اشار ختیادر امر این و انیست ن نسارات اختیاوده امحدام در تحلیل حرو 
که مشعر به  مدنىن قانو 10ده نظر حقوقى با عنایت به مااز یگر ف دطراز  )3/17، مکاسب

را هایى اردادقرد بط خصوصى خودر رواند زمجاارداد طرفین قر، ستاها اردادقرآزادي صل ا
لیکن ؛ نماینددرج یکدیگر ر به نفع یا به ضررا تى اتعهدوط و شرآن ضمن و در منعقد نمایند 

باشند. وع یگر مشررت دبه عبان و قانووده محددر باید وط ین شراست که این انکتۀ مهم 
ط، ست که چنانچه شراین است انچهمسلمّ ) آ2/197، هااردادعد عمومى قراقون، یازکاتو(

باطل ، باشدده نموع ممنوس آن را مقدع باشد که شري مرایا متضمن و باشد ع مخالف شر
وع نامشرط به شردن عمل کرا یرد؛ زتوجه نمىشوي ضمن عقدط به چنین شرد و هد بواخو

از نمىنماید. بعضى ي آن یفاابه م ملزوط را ینگونه شراعلیه وط نیز مشرن ممکن نیست. قانو
مدنى ن قانو 232ده مام بند سووع در نامشرار از واژهی قانونگذر معتقدند که منظون نااحقوقد

از حالیکه )، در 1/275، مدنىق حقو، مامىاست(ري اکشوي نین موضوعهاقوف خلاط شر
نین اقوف خلاط ینکه شرابر وه علاوع، نامشرط که شرد مىشوط ستنبااچنین ق آن طلاا

ب و کتاف خلاط خص کلمه(یعنى شرابه معنى ع شرف خلاط شرد، شامل مىشورا موضوعه 
ي مرن انجا که قانوف را، در آعرو حسنه ق خلاو امخالف نظم عمومى ط همچنین شرو سنت) 

در  نیزدد را مىگرب محسون به منزلۀ قانوف جایى که عردر یا و ست ده اکرل محوف به عررا 
ن نظر قانواز گفت ان ین مىتوابنابر )3/172، هااردادعد عمومى قراقون، یاز(کاتود. بر مى گیر

شرطى ، لى مبطل عقد نیستوست اطى که باطل وشراز یکى ، 232دة ما 3مدنى نیز طبق بند 
هایى رنظر حقوقى چه معیااز که  دیدنیز باید ص ین خصودر الى ؛ وباشدوع ست که نامشرا

متعاقدین ه هرگا، ینکهایگر د نکتۀ. د داردجون وقانوع و شرف خلاط ص شرتشخیاي بر
ن بىگما، نمایندرا درج طى ویا شرط نیز شرآن ضمن ده و در نموي عقدد نعقاابه درت مبا
یک تعهد تبعى ان به عنوط شر، لى باید گفت؛ وتعقیب مىکنندر هگذرین را از اخاصى ف هد

ه تشکیل شدع شرن و طرفین باشد که بر طبق قانور نتظاا ردمور ثاآند موجد امانى مى توزفقط 
وز و موجب برد مىشوه ضمن عقد گنجانددر عى که ونامشرط شرس ساابر همین ؛ باشد
به  نظر د.مى گیرار سى قرربررد موط مبسورت نامه به صون ین پایادر است که ري اثارآظهو
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وم لزط، شررد مواد در فرده اهی اراکنندل کنتره و کنندود محدي هااربزاز اینکه یکى ا
و جامع ح حقوقى شرو منابع فقهى در نجایى که و از آمىباشد ن قانوع و با شرآن همگامى 

ئه وط اراینگونه شراتشخیص اي هایى بررنیز معیاه و نشدن قانوع و شرف خلاوط شراز مانعى 
ینگونه ااسایى شني هارمعیان، قانوع و شرف خلاط شررد مو، در ستزم این لاابنابر، سته انشد
نسبت ارداد، طى نسبت به قروچنین شرر ثاآکه د شن شوروتا د، نیز بحث شور آن ثاوط و آشر

 ؟نسبت به شخص ثالث چیستارداد و به طرفین قر

 مفهوم شناسی بخش اول: 

 در لغت طشرم مفهوبند اول: 
به ي دبررها کااز آن هر یک ، و در فتهر رمختلف به کام علوط در ید کلمۀ شردتر بى
سپس معانى ي و لغوي معناا بتدامه در اداکه دارد یگر دمعانى از مفهومى مستقل ص و خصو

م ملز ”يلغت به معناط در شر د.مىگیرار سى قرربررد مختلف موم علوآن در صطلاحى ا
 ”یگردبه چیز ي تعلیق چیز”و  ”املزا ”،”معاملهم هنگاي در به چیزن شدم ملز”یا و  ”ساختن

، عمید؛ 2/381، لمحیطس القامودي، اباوز آفیر؛ 7/239ب، لعرن السار، منظو بن(است. ه امدآ
قبیل: ؛ از ندده اکر کرط ذشراي نیز بري یگرد دمعانى متعد، کتب لغتدر  )86، فرهنگ عمید

، سم، رپیمانىو هر عقد در بیع یا ي در یا چیزي مرن انیدداگرزم لان، پیماو عهد ، علامت
ظ لفادات امفر، صفهانىاغب ل آن. (ر. ك. رامثاي و افعل به چیز یال بستن قو، واجبه، واشیو

رس، بن فا؛ ا7/291، للغهالمحیط فى د، اصاحب بن عبا؛ 6/234، لعیني، اهیدافر؛ 450آن، لقرا
 )3/260، للغهامعجم مقائیس 

 حصطلادر ا طشربند دوم: 
ع قوو وید آمىط شراز ادوات ست که پس ارهاي اگزي معنا، در علم نحوت و بیاط در ادشر

حسن صدیقک ان ا«مىکند مانند: وط مشري یگردچیز وث حدم یا عدوث و به حدي را مرا
از نچه که پس م دارد و آناط شر، سته امدآ »إن«از واژة که پس ارهاي گز »لیهافاحسن 

ري، نصا(است. رع اشار ختیادر امر این و انیست ن نسارات اختیاوده امحدام در تحلیل حرو 
که مشعر به  مدنىن قانو 10ده نظر حقوقى با عنایت به مااز یگر ف دطراز  )3/17، مکاسب

را هایى اردادقرد بط خصوصى خودر رواند زمجاارداد طرفین قر، ستاها اردادقرآزادي صل ا
لیکن ؛ نماینددرج یکدیگر ر به نفع یا به ضررا تى اتعهدوط و شرآن ضمن و در منعقد نمایند 

باشند. وع یگر مشررت دبه عبان و قانووده محددر باید وط ین شراست که این انکتۀ مهم 
ط، ست که چنانچه شراین است انچهمسلمّ ) آ2/197، هااردادعد عمومى قراقون، یازکاتو(

باطل ، باشدده نموع ممنوس آن را مقدع باشد که شري مرایا متضمن و باشد ع مخالف شر
وع نامشرط به شردن عمل کرا یرد؛ زتوجه نمىشوي ضمن عقدط به چنین شرد و هد بواخو

از نمىنماید. بعضى ي آن یفاابه م ملزوط را ینگونه شراعلیه وط نیز مشرن ممکن نیست. قانو
مدنى ن قانو 232ده مام بند سووع در نامشرار از واژهی قانونگذر معتقدند که منظون نااحقوقد

از حالیکه )، در 1/275، مدنىق حقو، مامىاست(ري اکشوي نین موضوعهاقوف خلاط شر
نین اقوف خلاط ینکه شرابر وه علاوع، نامشرط که شرد مىشوط ستنبااچنین ق آن طلاا

ب و کتاف خلاط خص کلمه(یعنى شرابه معنى ع شرف خلاط شرد، شامل مىشورا موضوعه 
ي مرن انجا که قانوف را، در آعرو حسنه ق خلاو امخالف نظم عمومى ط همچنین شرو سنت) 

در  نیزدد را مىگرب محسون به منزلۀ قانوف جایى که عردر یا و ست ده اکرل محوف به عررا 
ن نظر قانواز گفت ان ین مىتوابنابر )3/172، هااردادعد عمومى قراقون، یاز(کاتود. بر مى گیر

شرطى ، لى مبطل عقد نیستوست اطى که باطل وشراز یکى ، 232دة ما 3مدنى نیز طبق بند 
هایى رنظر حقوقى چه معیااز که  دیدنیز باید ص ین خصودر الى ؛ وباشدوع ست که نامشرا

متعاقدین ه هرگا، ینکهایگر د نکتۀ. د داردجون وقانوع و شرف خلاط ص شرتشخیاي بر
ن بىگما، نمایندرا درج طى ویا شرط نیز شرآن ضمن ده و در نموي عقدد نعقاابه درت مبا
یک تعهد تبعى ان به عنوط شر، لى باید گفت؛ وتعقیب مىکنندر هگذرین را از اخاصى ف هد

ه تشکیل شدع شرن و طرفین باشد که بر طبق قانور نتظاا ردمور ثاآند موجد امانى مى توزفقط 
وز و موجب برد مىشوه ضمن عقد گنجانددر عى که ونامشرط شرس ساابر همین ؛ باشد
به  نظر د.مى گیرار سى قرربررد موط مبسورت نامه به صون ین پایادر است که ري اثارآظهو
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(ر.ك. مىنامند. ي خبرت جملارا غیر شرطى ت مىنامند. جملاط شراي جز، یدآمىط شر
 )2/372، عد فقهیهاقوردي، بجنو؛ 20 /4،  لعربیدي امبا، شرتونى

 فقه لصوح اصطلاط در اشربند سوم: 

از که از آن عم ا -یدآمى زم یگر لاي دچیزم عد، عدمشاز که را نچه ، آفقهل صواعلم در 
توضیح مىگویند و در چیز مىنامند ط آن شر -بیاید یا خیرزم لاي یگرد دجودش وجوو
آن یگر بر ي دست که چیزي اچیزط شر، یگردبه تعبیر  ».ءلشىّم اعد عدمهمنم ما یلز «طلشّرا

دارد: چند حالت ط بر شرء لبته توقف شىا ».ءلشىّاما یتوقّف علیه  «طلشّرایعنى ؛ متوقف باشد
ي مرب اجوه وگا؛ علتاي جزابر ل مانند توقف معلو، ستي امتوقف بر چیزء شىد جوه وگا

ي مراعقد متوقف بر وم نیز لزه گا؛ عتستطااحج بر ب جوومثل ، ستایگر ي دمتوقف بر چیز
صحت ، ستانچه متوقف ه آگاو ست امتوقف ر خیاط که بر سقوري عقد خیاوم مثل لز، ستا

، قمىزاي میر(ر.ك. متعاملین. ر در ختیاد اجوومانند توقف صحت عقد بر ، ستامر ایک 
. 567)2/35، فقهعد اقود، مادا محقق، لوسایلاثق ي، اوتبریززاي میر؛ 1/100ل، لاصوانین اقو

ده جوومن م ما یلز «ه مدآتعریف سبب در که ا ست چراعلت و مقابل معنى سبب در ین معنى ا
و از ید آمى زم لاوط مشرد جودش وجواز ونچه که آیعنى  »تهالذم لعدامن عدمه د و لوجوا

از سبب در که ا یرزهست ق سبب فرط و بین شرد جووناحیه از پس وط. مشرم عدم آن عد
ینگونه نیست. به بیانى ط اشردر حالى که در ست وري اضرزم و لاوط مشرد جوودش جوو
در ما انیست وط مشرب جوم ومستلزط لى شرد ومسبب مىشوب جوم وسبب مستلز، یگرد

نه و ید آمى زم لاوط مشرد جوونه د آن جوو از وید آمىزم لاوط مشرم عدم آن عدط از شر
م عدوط در مشرو ست ط امربود خود جوو درکه مسبب د ست گفته شواممکن وط و مشرم عد
 )1/255، عدالفواعد القواول، است. (شهید ابسته ط وابه شرد خو

 فقهح صطلادر ا طشربخش دوم: 

، عقداي از جدو مستقل ر ضمن عقد یا به طواز عم ا ”مطلق تعهد”از تست رعباط شر، فقهدر 
رق مشا، قىانر، 730م، لایااغنائم  ،قمىزاي میر؛ 41م، لایاائد اعو، قىا(نر ”.املتزا”و  ”املزا”
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ادي از کر نظر تعد، ذنامهن ین پایاط در اشراز همیت تعریف فقها اتوجه به  با )59م، لاحکاا
ط را ست که شرانخستین فقیهانى اول از  شهید ست.وري انها ضرآسى ربررد و ین مودر افقها 

مىنویسد: ط لاحى شرصطاتعریف م مقاي در لغوم مفهون بیااز پس وي ست. ده اتعریف کر
آن دارد بستگى به ار، ثر گذاهر چیز اري ثرگذاکه ي چیزاز ست رت اعباف نظر عرط از شر«

رات در مبحث خیاري در نصاا شیخ )1/64، عدالفواعد القواول، ا(شهید  ».ارثرگذد اجوونه 
 د:مىشوق طلاامعنى دو بر ف عرط در مىفرماید: شرط شري معنارد مو

ام و لزاست یعنى ط) اشرر(ین معنى مصدابه ط که شر ”حدثى”ي عناماز ست رت اعبا -اول
به ط را لغت شردر مى باشد. وط مشرل آن سم مفعورط و اشاآن سم فاعل اکه ي به چیزام لتزا

ه)، غیرو لبیع امه فى التزء و الشىام الزاند( اکه گفتها چر؛ ندده اتفسیر کرري آن مصدي معنا
 د.مىشوق طلار انذو بر عهد ط گاهى نیز شر

د ینکه ملاحظه شوون اید بدآمى زم لاوط مشرم عدم آن، عداز ست که ي اچیزط شر -دوم
د آن، که با نبوز نمااي ضو برومثل ؟ ید یا خیرآمى زم هم لاوط مشرد جود آن وجواز ویا آکه 
د جو، وضود وجواز وینگونه نیست که الى ؛ویدآنمى د جووبه زي نماو ست د اهم نبوز نما
به ط ند. شرانمى خوز لى نماد وضو مىگیرن ونسااکه گاهى ا چردد؛ ماً حاصل گرهم حتز نما

بنابر وط از آن مشرق شتقاارد و احدثى ندي معناو شته اندر مصدو ست اسم جامد این معنا ا
ه هنداردقررط، متضایفین نیستند بلکه شال نفعاو امثل فعل وط مشررط و شاا لذ؛ صل نیستا

مه ن در ادایشااست.ه اشدار داده قراو بر ط ست که شراسى ک، علیهوطمشرو ست ط اشر
گر قرینه اپس ء، به معنى شىر و ست به معنى مصدامر امعنى مانند دو هر ط در مىگویند: شر

به ط شرد، قامه شواجامد اراده گر قرینه بر و است اول ابه معنى ط شرد، قامه شور امصداراده بر 
 )275، مکاسبري، نصا(است. دوم امعنى 

 حقوقىح صطلادر ا طشربخش سوم: 

ق حقودر مامیه اما با توجه به تأثیر عمیق فقه ه اتعریفى نشدط شراز مدنى ن قانودر  هرچند
ه و شدل ستعماآن ایک به معنى فقهى دنزط لفظ شروط، شرب باه در یژوبه ، مار کشو

 :ندده اینگونه تعریف کرط را اش شرکتب حقوقى خوین در نااحقوقد

(ر.ك. مىنامند. ي خبرت جملارا غیر شرطى ت مىنامند. جملاط شراي جز، یدآمىط شر
 )2/372، عد فقهیهاقوردي، بجنو؛ 20 /4،  لعربیدي امبا، شرتونى

 فقه لصوح اصطلاط در اشربند سوم: 

از که از آن عم ا -یدآمى زم یگر لاي دچیزم عد، عدمشاز که را نچه ، آفقهل صواعلم در 
توضیح مىگویند و در چیز مىنامند ط آن شر -بیاید یا خیرزم لاي یگرد دجودش وجوو
آن یگر بر ي دست که چیزي اچیزط شر، یگردبه تعبیر  ».ءلشىّم اعد عدمهمنم ما یلز «طلشّرا

دارد: چند حالت ط بر شرء لبته توقف شىا ».ءلشىّاما یتوقّف علیه  «طلشّرایعنى ؛ متوقف باشد
ي مرب اجوه وگا؛ علتاي جزابر ل مانند توقف معلو، ستي امتوقف بر چیزء شىد جوه وگا

ي مراعقد متوقف بر وم نیز لزه گا؛ عتستطااحج بر ب جوومثل ، ستایگر ي دمتوقف بر چیز
صحت ، ستانچه متوقف ه آگاو ست امتوقف ر خیاط که بر سقوري عقد خیاوم مثل لز، ستا

، قمىزاي میر(ر.ك. متعاملین. ر در ختیاد اجوومانند توقف صحت عقد بر ، ستامر ایک 
. 567)2/35، فقهعد اقود، مادا محقق، لوسایلاثق ي، اوتبریززاي میر؛ 1/100ل، لاصوانین اقو

ده جوومن م ما یلز «ه مدآتعریف سبب در که ا ست چراعلت و مقابل معنى سبب در ین معنى ا
و از ید آمى زم لاوط مشرد جودش وجواز ونچه که آیعنى  »تهالذم لعدامن عدمه د و لوجوا

از سبب در که ا یرزهست ق سبب فرط و بین شرد جووناحیه از پس وط. مشرم عدم آن عد
ینگونه نیست. به بیانى ط اشردر حالى که در ست وري اضرزم و لاوط مشرد جوودش جوو
در ما انیست وط مشرب جوم ومستلزط لى شرد ومسبب مىشوب جوم وسبب مستلز، یگرد

نه و ید آمى زم لاوط مشرد جوونه د آن جوو از وید آمىزم لاوط مشرم عدم آن عدط از شر
م عدوط در مشرو ست ط امربود خود جوو درکه مسبب د ست گفته شواممکن وط و مشرم عد
 )1/255، عدالفواعد القواول، است. (شهید ابسته ط وابه شرد خو

 فقهح صطلادر ا طشربخش دوم: 

، عقداي از جدو مستقل ر ضمن عقد یا به طواز عم ا ”مطلق تعهد”از تست رعباط شر، فقهدر 
رق مشا، قىانر، 730م، لایااغنائم  ،قمىزاي میر؛ 41م، لایاائد اعو، قىا(نر ”.املتزا”و  ”املزا”
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ع در لوقواست محتمل ي امرا -لفا«مىنویسد: ط تعریف شرودي در لنگري رکتر جعفد
کلاً( یا بعضاً) متوقف بر ع رایقااثر حقوقى عقد یا وث احده، کنندع یقااکه طرفین عقد یا ه یندآ

معامله تعهد رد مود آن را در جو، وطرفیناز صفى که یکى و -بنماید. ع لوقوامر محتمل آن ا
فقه هم به معنى مطلق در باشد. ه یندع در آلوقوامحتمل ، صفآن و ینکهون اباشد بدده کر

دو به ط را شر، ست به همین جهتاعقد) اي از جدو مستقل ر ضمن عقد یا به طواز عم اتعهد( 
ژي ترمینولوودي، لنگري (جعفر ».ئىابتدط اشرو ضمن عقد ط قسم تقسیم مىکنند: شر

ي مرط اشر «مىنویسد: ط تعریف شردر ز برجستۀ معاصر نیان حقوقدري سنهو )385ق، حقو
لوسیط فى ري، ا(سنهو ».ستآن ابر ط تعهد منوزوال یا وث که حده یندآبه ط ست مربوا

تعهد مستقیم یا  «مىنویسد: ط تعریف شردر نیز ي شهید )3/7، لجدیدالمدنى ن القانوح اشر
ن یازکتر کاتود )4/18، ضمن عقدوط مدنى شرق حقوي، (شهید ».وطغیر مستقیم به عقد مشر

 مىکند:ن بیام را مفهودو ین از احقوقى یکى ح صطلاط در است که شرانیز معتقد 

یط اشرل، مثااي بردارد. بستگى آن به ص قعه حقوقى خاوایا تأثیر عمل یا ع قووکه ي مرا -1
به معنى ط یق شردمصااز ست ه اکر شدذمدنى ن قانو 190ده مادر ساسى صحت معامله که ا

و تحقق ط شر، یک عمل حقوقىدر متعاملین ي ضاو رقصد و هلیت ل امثااي بر، ستر امذکو
 ست.اعمل آن صحت 

بع عقد اتور شما، در ضى طرفینایا ترع موضوص ست که بر حسب طبیعت خاافقى اتو -2
ام و لزاتعهد فرعى یا رت از ین معنى عباط در ایگر شررت دست. به عباه امدي درآیگرد
ین تعهد فرعى با توجه به طبیعت است. ه اشدرج مندي یگردعقد ضمن در ست که امى التزا

بایستى د و کرر تصواي آن ستقلالى برد اباشد که نشونست چنااممکن ع آن موضوص خا
ط شرد(مى شوط مبیع عقد بیع شراي صفى که برومانند د، شورج مندي یگردماً ضمن عقد الزا

جل). همچنین ط اشردد(مىگرط رعقد شاز ناشى ات تعهداي جراي اجلى که براصف) یا و
رت به صوآن را طرفین ارده ماصرفاً اشته باشد ابستگى به عقد ند، واتىذاجهت از ست اممکن 

ح. کالت ضمن عقد نکاوعقد اط شتراباشد مانند: آورده صلى اضمن عقد در فرعى ي تعهد
نامه نیز ن پایاین ط در اشرر از ) منظو113-3/112، هااردادعد عمومى قراقون، یازکاتو(ر.ك. 
 ست.ط اشرع همین نو
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 نظري مبانی بخش چهارم: 

اره هموو ند دهافاسد تقسیم کرو به صحیح ر عتبام اعدر و عتباظ ابه لحاط را مامیه شري افقها
ضمن وط تى که شررصوو در نند دامىدن آن نبووع نامشروط را یط صحت شراشراز یکى 

در لى که انند. سؤداساقط مىر عتبااجه ز دررا اها ، آن باشندوع صف نامشروعقد متصف به 
ط تشخیص شراي ضابطه هایى برو ها رست که چه معیااین د امىشوح مطرص ین خصوا

تشخیص اي هایى بررمعیاو بط اسى ضوربرن و ین بخش به بیاد دارد؟ در اجووفقه وع در نامشر
ف خلان ى همچوهایرمعیا د.خته مىشودامامیه پرافقه وع در مشروط شروع از نامشروط شر
دن و ... عقد بوي مخالف مقتضادن، بول حلام محرام و محلل حرط، شردن سنت بوب و کتا

وط شروع را از نامشروط ها شرآنبا تمسک به ده و هگشا بوارد راغلب مودر انند امى تو
از  یکى د.خته مىشوداها پررین معیااز اسى هر یک رمه به برد. در اداشناسایى کروع مشر
سنتّ ب و با کتاط شردن مخالفبووع، نامشرط شناسایى شراي بر، مهمو ساسى ي اهارمعیا

در نچه که آمر مخالف باشد با آن اکه د شوي مرابه م که شخص ملتزرت ست. بدین صوا
ست لکن ایقینى و سنتّ ثابت ب و کتادر نکه حکمى آستحاصل. اسنتّ ثابت ب و کتا

جمله از  ضعى.وم تکلیفى باشد یا ین حکاه امىنماید خوط شر، حکمف آن شخص بر خلا
از او جنبى و اکند که بیگانه ط شردي مر -1د: کر کران ذمى تورد ین مودر اهایى که لمثا

یاتى آطبق  -2باشند. وم محر، از ارث مىبرنداز او ارث کسانى که شرعاً ،یا برعکسد ببرارث 
ست ق در دطلا، 7قطلارة سو 2و  1ت یاآهمچنین و  6هبقررة سو 221و  277جمله: آن از قراز 
رك مستدري، نوث محد»(قخذ بالساابید من ق لطلاا«ي نیز طبق حدیث نبوو ست دان امر

، لهىاین حکم اغم رلى علىوست د است مرق در د) طلا15/306، لمسائلامستنبط و لوسائل ا
طبق  -3) 2/438، عد فقهیهاقوردي، باشد. (بجنوزن ست دبه ق مر طلااکند که ط کسى شر

ن لشااموابر دم ) مر2/272ار، لانور ابحا، مجلسى»(لهمامواعلى ن مسلّطوس لناا«يحدیث نبو
یگر بر بعضى ف دکند که طرط عقد شردر شخصى ل ین حاالى با وند. رختیااصاحب و مسلط 

و آن کند آن یۀ صریح قرآشخصى شرطى مخالف با  -4. نباشد رختیااخویش صاحب ال مواز ا
زوج  -5ست امحقق و مسلمّ س، مقدع شرآن در ى که حرمت حالدر نباشد ام حراب ینکه شرا

ع در لوقواست محتمل ي امرا -لفا«مىنویسد: ط تعریف شرودي در لنگري رکتر جعفد
کلاً( یا بعضاً) متوقف بر ع رایقااثر حقوقى عقد یا وث احده، کنندع یقااکه طرفین عقد یا ه یندآ

معامله تعهد رد مود آن را در جو، وطرفیناز صفى که یکى و -بنماید. ع لوقوامر محتمل آن ا
فقه هم به معنى مطلق در باشد. ه یندع در آلوقوامحتمل ، صفآن و ینکهون اباشد بدده کر

دو به ط را شر، ست به همین جهتاعقد) اي از جدو مستقل ر ضمن عقد یا به طواز عم اتعهد( 
ژي ترمینولوودي، لنگري (جعفر ».ئىابتدط اشرو ضمن عقد ط قسم تقسیم مىکنند: شر

ي مرط اشر «مىنویسد: ط تعریف شردر ز برجستۀ معاصر نیان حقوقدري سنهو )385ق، حقو
لوسیط فى ري، ا(سنهو ».ستآن ابر ط تعهد منوزوال یا وث که حده یندآبه ط ست مربوا

تعهد مستقیم یا  «مىنویسد: ط تعریف شردر نیز ي شهید )3/7، لجدیدالمدنى ن القانوح اشر
ن یازکتر کاتود )4/18، ضمن عقدوط مدنى شرق حقوي، (شهید ».وطغیر مستقیم به عقد مشر

 مىکند:ن بیام را مفهودو ین از احقوقى یکى ح صطلاط در است که شرانیز معتقد 

یط اشرل، مثااي بردارد. بستگى آن به ص قعه حقوقى خاوایا تأثیر عمل یا ع قووکه ي مرا -1
به معنى ط یق شردمصااز ست ه اکر شدذمدنى ن قانو 190ده مادر ساسى صحت معامله که ا

و تحقق ط شر، یک عمل حقوقىدر متعاملین ي ضاو رقصد و هلیت ل امثااي بر، ستر امذکو
 ست.اعمل آن صحت 

بع عقد اتور شما، در ضى طرفینایا ترع موضوص ست که بر حسب طبیعت خاافقى اتو -2
ام و لزاتعهد فرعى یا رت از ین معنى عباط در ایگر شررت دست. به عباه امدي درآیگرد
ین تعهد فرعى با توجه به طبیعت است. ه اشدرج مندي یگردعقد ضمن در ست که امى التزا

بایستى د و کرر تصواي آن ستقلالى برد اباشد که نشونست چنااممکن ع آن موضوص خا
ط شرد(مى شوط مبیع عقد بیع شراي صفى که برومانند د، شورج مندي یگردماً ضمن عقد الزا

جل). همچنین ط اشردد(مىگرط رعقد شاز ناشى ات تعهداي جراي اجلى که براصف) یا و
رت به صوآن را طرفین ارده ماصرفاً اشته باشد ابستگى به عقد ند، واتىذاجهت از ست اممکن 

ح. کالت ضمن عقد نکاوعقد اط شتراباشد مانند: آورده صلى اضمن عقد در فرعى ي تعهد
نامه نیز ن پایاین ط در اشرر از ) منظو113-3/112، هااردادعد عمومى قراقون، یازکاتو(ر.ك. 
 ست.ط اشرع همین نو
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وط از ینگونه شراکند.ام حرد بر خوده کرل حلاع که شررا همسر خویش و جه زوبه ه نگا
طى صحیح وبه چنین شرام لتزام و الزا سنتّ هستند کها و خدب مخالف با کتاوط جملۀ شر

 )147م، لایاائد اعو، قىاست. (نراباطل ده و نبو

 سنّتب و مخالف کتاوط شرن بطلا: بخش پنجم

 تیاروابند اول: 
ه شدر وارد طهاائمه اجانب از یاتى ، رواسنتب و مخالف کتاط شردن جایز نبوص خصودر 

 د:مىشوره شااها از آنیر به برخى در زست که ا

د: که مىفرموم ند: شنیددفرموم ماانقل مىکند که دق (ع) صام مان از اللهّ بن سنااعبد -1
فا به ه وشداو بر علیه ط بر کسى که شراو و بر ، کندا خدب رطى مخالف با کتاکسى که ش

متعهد مىباشند. م و ست ملتزاخدب فق با کتااطى که مووشرن در آن جایز نیست. مسلماناط شر
صریح ب مخالف کتاط شردن یت بر باطل بورواین الالت د )18/16، لشیعهاسائل ، و(حرعاملى

وط مشرو له وطکند بر مشرا خدب : کسى که شرطى مخالف با کتانددفرموم مااکه ا ست. چرا
ر منظوب فق کتاامووط ند شردفرموم ماایت که روایل در ذجایز نیست. ط شرآن فا به وعلیه 

 نباشند.ا خدب طى هستند که مخالف با کتاوشر

به م ملتزن مسلماناد: فرموم ماایت مىکند که دق (ع) رواصام مان از اللهّ بن سنااعبد -2
رت ین صودر اشته باشد که دامخالفت ا خدب شرطى که با کتاآن مىباشند مگر ن شرطشا

وط شردن ین حدیث نیز بر جایز نبوالالت د )18/16ن، هما، جایز نیست. (حرعاملىآن به ام لتزا
، طهموعند شرن لمؤمنوة اقاعد، از ین حدیثاکه طبق ا ست. چراشن ب رومخالف با کتا

 ها جایز نیست.آنفا به ه و وشدء ثناستب امخالف کتاوط شر

گر انش گفت: زیت مى کند که به دي روامررد مودق (ع) در صام مان از اللهّ بن سنااعبد -3
زم لاط ین شر(انیست ي ین چیزد: افرموم ماامطلقه باشد. ، آن زن گرفتمي نى یا کنیززبر تو 

ا خدب کتارج از رطى خاکسى که شد: فرموم (ص) کرامى اکه پیامبر گرا نیست) چرء لوفاا
 )373 /7م، لاحکااتهذیب ، جایز نیست. (طوسى، باشداو یا علیه او چه به نفع ط ین شراکند 
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رج از خاط شرر از باشد. منظوب نباید مخالف کتاط لالت مىکند که شردین حدیث نیز ا
 ست.اخدب مخالف با کتاط شرا، خدب کتا

ه بریرء لاط وشره بریرن نماید صاحبااري خریده را ست بریراعایشه خود: فرمو(ع) على  -4
ین مطلب به د. انمواري نها خریده را از آبریرط ین شرش اند. عایشه با پذیردبر عایشه نمورا 

ند: دفرموده و نموا را خدي ثناو حمد و فتند رمنبر ي بالان یشااسید. م (ص) رکرامى اگرل سور
ط شرو شند ومىفره را بندو نیست ا خدب کتادر طى مى کنند که وست که قومى شره اچه شد

ند اوحکم خدط و شرو کند آن را آزاد ست که اکسى ء از آن لاوحالى که در مىکنند ء لاو
دود مرط شر، آن مخالفت کندا خدب هر شرطى که با کتاو ست اخدن بندگاط شراز مؤکدتر 

ت نیز یرواین الالت د )301 /13، لمسائلامستنبط و لوسائل رك امستدري، نوث ست. (محدا
هر شرطى که د: فرموم(ص) کراکه پیامبر ا چر، ستاصریح ب مخالف کتاط شردن بر باطل بو

 ست.دود امرط شر، آن مخالفت کندا خدب با کتا

کنیزها که رد موط در جع به شردم راکرال سؤدق (ع) صام مااز اگفت ن للهّ بن سنااعبد -5
و ست اجایز ط ین شراث، اند: بجز میردموفردق (ع) صام ماد، انشوداده هبه نیز د و خته نشووفر

، جل کندوعزاي خدب ینکه هر شرطى که مخالفت با کتااي امىشوند. برده برارث کنیزها به 
دن ین حدیث نیز بر باطل بوالالت د )18/16، لشیعهاسائل ، وست. (حرعاملىاباطل ط شرآن 
 ست.اصریح ب کتاف خلاط شر

د خته شووکه کنیز نه فرد کرط شرو خت وفررا ي کسى که کنیزد: فرمودق (ع) صام ماا -6
ل قبواث بجز میروط ین شراهمۀ دد، قع گراث واینکه میرانه د و شوه بخشیدي یگردنه به و 

کسى که د. مىشوه نددابرگرب به کتاط شرآن باشد ا خدب هر شرطى که مخالف کتاو ست ا
ین عمل دد. اگرب نتخاالد أم و انینکه به عنوایا د و شوآزاد ینکه ابر وط مشره خریدي را کنیز

، لمسائلامستنبط و لوسائل رك امستدري، نوث مىباشد. (محدء لوفازم الاط شرو ست اجایز 
زم لاو ست اباطل ب مخالف با کتاط ینکه شرالالت مى کند بر دین حدیث نیز ا )301 /13

ین (ره) در اري نصااکه شیخ ري ست به طواوان افرب ین بادر ایت ، رواینابنابر لوفا نیست.ا

وط از ینگونه شراکند.ام حرد بر خوده کرل حلاع که شررا همسر خویش و جه زوبه ه نگا
طى صحیح وبه چنین شرام لتزام و الزا سنتّ هستند کها و خدب مخالف با کتاوط جملۀ شر

 )147م، لایاائد اعو، قىاست. (نراباطل ده و نبو

 سنّتب و مخالف کتاوط شرن بطلا: بخش پنجم

 تیاروابند اول: 
ه شدر وارد طهاائمه اجانب از یاتى ، رواسنتب و مخالف کتاط شردن جایز نبوص خصودر 

 د:مىشوره شااها از آنیر به برخى در زست که ا

د: که مىفرموم ند: شنیددفرموم ماانقل مىکند که دق (ع) صام مان از اللهّ بن سنااعبد -1
فا به ه وشداو بر علیه ط بر کسى که شراو و بر ، کندا خدب رطى مخالف با کتاکسى که ش

متعهد مىباشند. م و ست ملتزاخدب فق با کتااطى که مووشرن در آن جایز نیست. مسلماناط شر
صریح ب مخالف کتاط شردن یت بر باطل بورواین الالت د )18/16، لشیعهاسائل ، و(حرعاملى

وط مشرو له وطکند بر مشرا خدب : کسى که شرطى مخالف با کتانددفرموم مااکه ا ست. چرا
ر منظوب فق کتاامووط ند شردفرموم ماایت که روایل در ذجایز نیست. ط شرآن فا به وعلیه 

 نباشند.ا خدب طى هستند که مخالف با کتاوشر

به م ملتزن مسلماناد: فرموم ماایت مىکند که دق (ع) رواصام مان از اللهّ بن سنااعبد -2
رت ین صودر اشته باشد که دامخالفت ا خدب شرطى که با کتاآن مىباشند مگر ن شرطشا

وط شردن ین حدیث نیز بر جایز نبوالالت د )18/16ن، هما، جایز نیست. (حرعاملىآن به ام لتزا
، طهموعند شرن لمؤمنوة اقاعد، از ین حدیثاکه طبق ا ست. چراشن ب رومخالف با کتا

 ها جایز نیست.آنفا به ه و وشدء ثناستب امخالف کتاوط شر

گر انش گفت: زیت مى کند که به دي روامررد مودق (ع) در صام مان از اللهّ بن سنااعبد -3
زم لاط ین شر(انیست ي ین چیزد: افرموم ماامطلقه باشد. ، آن زن گرفتمي نى یا کنیززبر تو 

ا خدب کتارج از رطى خاکسى که شد: فرموم (ص) کرامى اکه پیامبر گرا نیست) چرء لوفاا
 )373 /7م، لاحکااتهذیب ، جایز نیست. (طوسى، باشداو یا علیه او چه به نفع ط ین شراکند 
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لطالب ف امنی ب کتاز در با) و 3/11، مکاسبري، نصااست(ده اکري تر معنواتوي عارد ادمو
مخالف ط شرن ها بطلان آن که مضمود دارد جوي ومتضافرر خبااست: ه امدآلمکاسب احاشی 

ینکه است یا اخدب کتااز نچه که غیر ن آنیست یا بطلاا خدب کتادر نچه که ن آیا بطلاب کتا
 )2/103، لمکاسبالطالب ف حاشی امنی ، مى کند. (نائینىام حررا یا حلالى ل و حلارا مى احر

 عجماابند دوم: 
لى ) و47م، لایاائد اعو، قىاست. (نره اشدع جمااسنتّ نقل ب و مخالف کتاط شرن بطلا بر

فق اتوو نیست بلکه به معنى تسالم ل صوامصطلح علم ع جماع انوع، از جمااین اباید گفت 
ت، یاد رواجووبه خاطر ا یرزکى مى گویند رمدع جماح اصطلاابه ع را جماع ان نویاست. ا
 د.نمىشوب لیل مستقلى حساو دست ه احاصل شدع جماا

 ست: ه اشدل وارد قورد دو ین مودر اپاسخ باید گفت که در 

قامه مى انظر خویش اي لیلى که بروه دین گراست. امجید آن قرب کتار از منظول اول: قو
مجید آن قرن همار در ظهوب مىگویند لفظ کتاو ست الفظ ر ظهوع از تباوم الزن هما، کنند

  )180رت، تجاو فقه ، لمجدیندارد. (ذوا

تعالى بر بندگانش رك و ند تبااوست که خداحکامى ع امجموب، کتار از منظول دوم: قو
باشد. ه شدم علااسنت (ص) و در مى اگرل سون ربازبه م حکااین اهر چند ؛ ستده اجب کروا

مى فرماید: ص ین خصودر انیز ري (ره) نصااشیخ م مرحو )2/444، عد فقهیهاقوردي، (بجنو
ل سون ربااز زگر است حتى ده انموزم لان ند بر بندگااوست که خدب آن اکتااد از مر

اد کریم نیست بلکه مرآن الله فقط قرب اکتار از یگر منظورت دباشد. به عباه شدن بیااش مىاگر
در یا و باشد ر مجید مذکوآن قردر که ارد تى ندوتفاو مىباشد  »دهالله على عبااما کتب «
نچه که آمخالفت با رت ین صودر این اباشد. بنابرل منقول سوت رحضراز یث نبویه دحاا

، مکاسبري، نصا(است. االله ب اتشریع مىفرمایند مخالفت با کتام مقال در سوت رحضر
3/13( 
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 اقسام شروط بخش ششم: 
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، هااردادعد عمومى قراقون، یاز(کاتوزد. کامل مىسارا تعهد ها آن یط اشرود و حدو گرفته 
ند: یا اقسمدو بر د فساو حیث صحت از مىگیرند ار ضمن عقد قردر طى که وشر )3/114

زم لا »طهموعند شرن لمومنوا «هها طبق قاعدآن ا به فو وطى هستند که صحیح مىباشند وشر
 نمىباشد.زم ها لاآن فا به و وطى هستند که باطل مى باشند ویا شرو ست ا

 صحیحوط شر بند اول:

ند که دارنظر ق تفان انااحقوقدو فقها م تما، فاسد یا مفسد نباشدو گر ضمن عقد باشد ط اشر
ست که به زم اعلیه لاوططرفین عقد یا مشر بر »طهموعند شرن لمؤمنوا«ة قاعدي به مقتضا

صحیحى که وط شرس سااین ا) بر 2/393، عد فقهیهاقوردي، فا کنند. (بجنود وخووط شر
 نتیجه.ط شرو فعل ط شر، صفتط شراز: تند رمىگیرند عباار ضمن عقد قر

رد موت صفااز صفتى ع آن ست که: موضواشرطى رت از صفت عباط شر صفت:ط شر
یکى ، ستح اخصوصیت مطردو صفت ط شر، در یناباشد. بنابر، ستا جىرخامعامله که عین 

ت صفااز جع به صفتى راباید ط که شرآن یگر ، و دجى باشدرمعامله باید عین خارد که موآن 
جع به کمیت رامعامله باشد یا رد جع به کیفیت موراصفت آن که آن چه ، معامله باشدرد مو

ده و که قطعۀ شمالى بوط آن به شرد مىخرن ساختمااي ربرا مینى زشخصى ، ین کهامثل آن، 
جى رست که عین خاامینى زمعامله رد مول، ین مثادر امتر باشد.  50ل آن طوو  20ض آن عر

مین از زمین شمالى مرغوبتر ا زیر؛ زستامین آن زجع به کیفیت ط راشردن شمالى بوو ست ا
سبى ایا شخصى ؛ و ستآن ا تجع به کمیرامین دن زبو 20در  50ط شر؛ و ستاجنوبى 

رو تندو کش ربا، باشدي قوام و نداشت درینکه اصافى مانند داراي اوینکه ط ابه شرد مىخر
؛ 2/95، مدنىق حقوي، طاهر(ر.ك. مىگویند.  »صفتط شر«را یط اشرع ین نو، اباشد
 )2/141، عد فقهاقود، مادامحقق ؛ 5/111، مدنىق حقو، مامى؛ ا2/418، عدفقهیهاقوردي، بجنو

از به فعلى بر یکى ام قدم ایا عدام قداست که آن افعل ط شر »234دة ما« طبق فعل:ط شر
مانند ، فعل عمل قضایى باشدآن فرقى نمىکند که د. شوط جى شررمتعاملین یا بر شخص خا

د را خوغ کند که باط شري بر مشترد خانۀ خووش ضمن فردر ین که بایع امثل د، عقواز یکى 
هن ربه را مالى ، ستاقرضى که گرفته ري و یا بابت بدهکاو شد وبفري یگرده یا ب، به بایع
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ط (یا بالعکس) شري ین که بایع با مشترامثل ، باشددي یا عمل ما؛ و یا ضامنى بدهدارد و بگذ
؛ مثبت باشد یا منفىوط، فعل مشرآن نمىکند که ق فرز با، و نقاشى کندرا خانه ن کند که فلا

دي را عمل قضایى یا مان فلا »علیهوط مشر«که د شوط شري ن عقدضمدر ست ایعنى ممکن 
به زار بازه ام را در مثلاً: بگوید من مغا؛ نمایدك تررا عمل ن که فلاد شوط یا شر، و هدم دنجاا

ره جااهنگر آست به امن  خانۀ یکدکه نزن را تازهین که شما مغاابر وط هم مشردمىره جااتو 
د، مادا(محقق ر. مواین ل امثاد و اما سلب مىشواز یش ساآهنگر د آجووبا ا یر؛ زندهید

 )2/97، مدنىق حقوي، طاهر؛ 2/43، عدفقهاقو

رج خاي در مراست که تحقق آن ا «...مدنى: ن قانو 234دة نتیجه طبق ماط شر نتیجه:ط شر
به تو به ام را کند که من خانهط شري با مشتراي ضمن معاملهدر ین که بایع امثل ؛ »د.شوط شر
ین ؛ در اباشدآزاد من باشد یا عبد تو ل مین تو مان زین که فلاط اشم به شروقیمت مىفرن فلا

ل و نتقااي ابرو مىکند ا تحقق پیدد به خود خو، صلىابه محض تحقق عقد وط، مشررت صو
مى ا یک عقد تحقق پیدن صلى با هماو ایعنى تعهد تبعى ؛ نیستي به عقد جدیدز نیاآن تحقق 

ط شر«ان که به عنوي چیز، آن ین کهو آن است زم اینجا لادر ایک نکته  لى توجه بهو کند.
به عقد ز نیاو خیل نباشد دسبب خاصى آن تحقق در گر ، اشدط ین معامله شراضمن در  »نتیجه

صلى اضمن عقد در نظر رد نتیجۀ مو، فق طرفیناتون ثر هما، در اخاصى نباشدت تشریفاو 
بر وه علا، شدط شر »نتیجهط شر«رت که به صوط شرن آگر تحقق اما ، امى کندا تحقق پید

تنها به ، شته باشدص داسبب خاد خواي برده و خاصى بوت تشریفا مند بهزنیا، ضى طرفیناتر
ضمن عقد بیع بر در بایع ، ین کهامثل دد؛ حاصل نمى گر، ضى طرفیناترو صلى اعقد ف صر

یا شخص و ند بایع زجه فرزوا جۀ بایع یش زوختردنش مطلّقه باشد یا زکند که ط شريمشتر
سبب ص و عقد مخصود، خواي برازدواج یا ق و طلارت، ین صودر ایگر باشد که دثالثى 

ه مدآ »ق. م 236ده ما«ا در لذ، نددضمن عقد حاصل نمىگرط در تنها با شرو ند ص دارخا
، آن به سبب خاصى نباشدف نتیجه موقول آن تى که حصورصودر نتیجه ط شر«ست که: ا

اط شتراباشد به نفس ص سبب خاداراي گر ایعنى  »د.حاصل مىشواط شتراه به نفس نتیج
 )2/42، عد فقهاقود، مادامحقق ؛ 2/96،مدنىق حقوي، (طاهردد. حاصل نمىگر
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ست که به زم اعلیه لاوططرفین عقد یا مشر بر »طهموعند شرن لمؤمنوا«ة قاعدي به مقتضا

صحیحى که وط شرس سااین ا) بر 2/393، عد فقهیهاقوردي، فا کنند. (بجنود وخووط شر
 نتیجه.ط شرو فعل ط شر، صفتط شراز: تند رمىگیرند عباار ضمن عقد قر

رد موت صفااز صفتى ع آن ست که: موضواشرطى رت از صفت عباط شر صفت:ط شر
یکى ، ستح اخصوصیت مطردو صفت ط شر، در یناباشد. بنابر، ستا جىرخامعامله که عین 

ت صفااز جع به صفتى راباید ط که شرآن یگر ، و دجى باشدرمعامله باید عین خارد که موآن 
جع به کمیت رامعامله باشد یا رد جع به کیفیت موراصفت آن که آن چه ، معامله باشدرد مو

ده و که قطعۀ شمالى بوط آن به شرد مىخرن ساختمااي ربرا مینى زشخصى ، ین کهامثل آن، 
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مانند ، فعل عمل قضایى باشدآن فرقى نمىکند که د. شوط جى شررمتعاملین یا بر شخص خا

د را خوغ کند که باط شري بر مشترد خانۀ خووش ضمن فردر ین که بایع امثل د، عقواز یکى 
هن ربه را مالى ، ستاقرضى که گرفته ري و یا بابت بدهکاو شد وبفري یگرده یا ب، به بایع
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 باطلوط شر بند دوم:

ن قانو 233و  232دة مادر دو فاسد وط ند که فاسد نباشند. شرام آورلزاتى رصووط در شر
و عقد تأثیر نمىنمایند در لى وکه باطل مىباشند اي ستهدست: اقسم دو بر ه و شدن بیا 1مدنى

نها د آیعنى فسا، مبطل عقد نیز هستندو یگر که باطل مىباشند اي دستهدباطل نمىکنند. آن را 
 ند.داباطل مىگرو آن را عقد تأثیر مى کند در 

به عقد  یتاست سراضمن عقد در شرطى که ن : بطلاباطلى که مبطل عقد نیستندوط شر
ل خلااباشد که موجب ري طوط شرد آن نکه مفاآمگر د، نمىشون آن موجب بطلاو نمىنماید 

از: تند رباطلى که مبطل عقد نیستند عباوط شرس سااین ابر  دد.ساسى عقد گرن اکااز اریکى 
وع شرطى که نامشرو نباشد ه فایدو نفع در آن شرطى که ، باشدور غیر مقدم آن نجااشرطى که 

 د.ئه مىشووط اراین شراز اهر یک رد موي در یر توضیح مختصردر زباشد. 

تعهد اي جرام، التزام و الزاز انهایى طرفین ف هد: باشدور غیر مقدم آن نجااشرطى که 
در یگر ص دشخااعلیه یا وطٌ مشرارقتداحیطه م آن از نجااین شرطى که است بنابروط امشر
ست. ایى باطل اجراد مانند هر تعهد غیر قابل ـباشرج خا، باشده نشدت مباشرط تى که شررصو

ن اـمکانیست بلکه ظن به زم عقد لاراج آن در د ـنم ااـبه هنگ طشردن بوور لبته علم به مقدا
وم لزاط و شترالغویت ان مىتوط را رـشن لاـبطي اـت. مبنـساافى ـکط رـه شـل بـعمد واـیجا

به تعهد ام لتزام و الزاتعلق از ى متعاقدین نهایف ینکه هدابا توجه به ا یر؛زنستط داشرر در غر
ط، شراز تعهد ناشى م اـنجاه ـبار دـقتم ادـکشف عرت صوو در ست اي آن اجرر، امذکو
رج از د خاـتعهدد و رـىگـل نمـد حاصـضمن عقط در شراز درج له وطٌ مشردمقصو

متعلق م اـنجار ـبدر اـه قـعلیوطٌ مشرنیگر چوي دسواز ست. ده ابیهوو علیه لغو وطٌ حیطهمشر
باید ور غیر مقدط مختلف شرر جع به صوراست. ط اشرر در غرل حصوم نیست مستلزط شر
ست مانند جمع بین اممتنع ل و م حافعرو ل ـر عقـمنظور از دـغیرمقط رـاهى شـت: گـگف

د عتقام آن انجااعلیه به وطٌ مشررتقد هـب، دـعقد نعقام اطرفین به هنگاارد بعضى مودر ضدین. 
، علیهوطٌ نائىمشراتوم نیست که عدم آن اـنجاه ـبدر اـقوي ه ـکدد مىگرم لى بعد معلووشته دا
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لیل دگاهى به زم وجسمانى لاو فیزیکى رت قداز علیه وطٌ مشررداريبرخوم لیل عددبه ه گا
فسخ ر ختیا، اعلیهوطٌ ایى مشرـناتوم دـعارد وـمدر د. ـىباشـمار توسط قانونگذرت سلب قد

عقد د نعقام ااـه هنگـه بـتى کروـصدر شت داهد اخود جووله وطٌ مشرايمعامله بر
 ).71: ص 1377 ”ري، شکا (شته باشد.اگاهى ندط آشردن بوور غیر مقداز له وطٌ مشروط،مشر
له وطٌ مشرعطلام ابر عدض فرط، شردن بوور غیر مقداز له وطٌ مشرعطلادر اید دترارد مودر 

رت دـقر در مذکوارد کلیه مودر  همچنین ست.ابق صل منطاگاهى با م آعدي عاو ادست ا
که وت ین تفااست با دق انیز صااط شتررد اوـمع وـه موضـبت بـنس، هـمعاملع وـلیم موضـتس

ر، خیات ثبوط، شرارد موو در ست ن الاـبط، هـمعاملع وـلیم موضـتسدر یت ورمقدم نتیجه عد
به در علیه قاوطٌ عملى باشد کهمشر طرـشع وـموضه اـین هرگـست. همچناله وطٌ مشرايفسخ بر

که ي یگردبدست و ه هزینه متعهد ـبوط رـر مشـم، اهدم دنجااند ابتوي یگردما ده انبوم آن نجاا
ط شرت مباشرط، شرم نجادر اه ـت کـسردي این مودد و است حاصل مىگرم انجاابر در قا

و مىنماید ط شرء فاوه ـبر اـجبي ااـبه حاکم تقاضع جورله با وطٌ، مشراردین مودر انیست. 
ر معیاك و ملاآورد. هم ارـفرا ل ـفعم آن اـنجت اموجبام، ملتزج ند به خراحاکم نیز مىتو
ط، شرم نجادر اکه ي یگرارد دمودر ست. ف اعرو عقل ارد ین مودن در ابوور سنجش غیر مقد

ر در معیاد، وـىشـمط تنباـساین ـچنال حوع و اضاو اوین اقراز یا د و قید مىشوت مباشرط شر
ر جبااا ـتعهد نباشد یم نجاابه در قاوي گر و است اعلیه وطٌ شخصمشررت قدم عد، ین حالتا

مینه در ز )45 ،1385، صفائى(شت. داهد اخورا له حق فسخ معامله وطٌ مشر،نباشدور مقداو 
خص ثالث ـر شـبه اـگو دین ـمتعاقاز فعل بر یکى ط شره گا، فعلط شررت در قداط شترا

ه ـتى کـبایسد، وـشط رـدین شـمتعاقاز ى ـفعلى بر یکم نجااگر رداو ل امود. در مىشوط شر
ست. امعتبر آن صحت ط در ین شرم انجااعلیه بر وطٌ مشررتقدو باشد رت او تحت قد

گر تعهد است. ت) اسیله(تهیه مقدماوتعهد به ه گاو تعهد به نتیجه(تعهد به غایت) ه گاات تعهد
م اـنجاما چنانچه تعهد انست داباید صحیح ط را علیه باشد شروطٌ مشرانتو درسیله وبه 
گشت زینکه باابا توجه به ، به نتیجه باشدام لتزابا أم علیه تووطٌ ناحیهمشراز ایل ـست و ودماـمق

نتیجه د یجادر اعلیه وطٌ نایىمشراتوم با توجه به عدو ست اه نتیجه ـنیز به تعهد بض ین فرا

 باطلوط شر بند دوم:

ن قانو 233و  232دة مادر دو فاسد وط ند که فاسد نباشند. شرام آورلزاتى رصووط در شر
و عقد تأثیر نمىنمایند در لى وکه باطل مىباشند اي ستهدست: اقسم دو بر ه و شدن بیا 1مدنى

نها د آیعنى فسا، مبطل عقد نیز هستندو یگر که باطل مىباشند اي دستهدباطل نمىکنند. آن را 
 ند.داباطل مىگرو آن را عقد تأثیر مى کند در 

به عقد  یتاست سراضمن عقد در شرطى که ن : بطلاباطلى که مبطل عقد نیستندوط شر
ل خلااباشد که موجب ري طوط شرد آن نکه مفاآمگر د، نمىشون آن موجب بطلاو نمىنماید 

از: تند رباطلى که مبطل عقد نیستند عباوط شرس سااین ابر  دد.ساسى عقد گرن اکااز اریکى 
وع شرطى که نامشرو نباشد ه فایدو نفع در آن شرطى که ، باشدور غیر مقدم آن نجااشرطى که 

 د.ئه مىشووط اراین شراز اهر یک رد موي در یر توضیح مختصردر زباشد. 

تعهد اي جرام، التزام و الزاز انهایى طرفین ف هد: باشدور غیر مقدم آن نجااشرطى که 
در یگر ص دشخااعلیه یا وطٌ مشرارقتداحیطه م آن از نجااین شرطى که است بنابروط امشر
ست. ایى باطل اجراد مانند هر تعهد غیر قابل ـباشرج خا، باشده نشدت مباشرط تى که شررصو

ن اـمکانیست بلکه ظن به زم عقد لاراج آن در د ـنم ااـبه هنگ طشردن بوور لبته علم به مقدا
وم لزاط و شترالغویت ان مىتوط را رـشن لاـبطي اـت. مبنـساافى ـکط رـه شـل بـعمد واـیجا

به تعهد ام لتزام و الزاتعلق از ى متعاقدین نهایف ینکه هدابا توجه به ا یر؛زنستط داشرر در غر
ط، شراز تعهد ناشى م اـنجاه ـبار دـقتم ادـکشف عرت صوو در ست اي آن اجرر، امذکو
رج از د خاـتعهدد و رـىگـل نمـد حاصـضمن عقط در شراز درج له وطٌ مشردمقصو

متعلق م اـنجار ـبدر اـه قـعلیوطٌ مشرنیگر چوي دسواز ست. ده ابیهوو علیه لغو وطٌ حیطهمشر
باید ور غیر مقدط مختلف شرر جع به صوراست. ط اشرر در غرل حصوم نیست مستلزط شر
ست مانند جمع بین اممتنع ل و م حافعرو ل ـر عقـمنظور از دـغیرمقط رـاهى شـت: گـگف

د عتقام آن انجااعلیه به وطٌ مشررتقد هـب، دـعقد نعقام اطرفین به هنگاارد بعضى مودر ضدین. 
، علیهوطٌ نائىمشراتوم نیست که عدم آن اـنجاه ـبدر اـقوي ه ـکدد مىگرم لى بعد معلووشته دا
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چنین ن غلب به بطلاامامیه نیز ي افقهاو چنین شرطى شد ن لاـه بطـل بـبایستى قایب مطلو
 .ند.دهاباشد تصریح نمورج علیه خاوطٌ سلطه مشرار و دـقتاه ـحیطم آن از اـنجاه ـشرطى ک

ت، دماـمقب و باـساه ـه تهیـ ا بـه یـنتیجل به حصوط شرع ید به تعلق موضودترارد مودر 
و د ـحیح باشـصط رـکه شد تفسیر شون چناظ لفااست که این امقتضى ط ل صحت شرـصا

ین ـچندر ر ـیگرت داـه عبـبدد. رـى گـصل تلقف اخلال دارد نبادبه ط را شرد ه فساـایى کـمعن
د ـمعتقط رـحت شـه صـبو نست داسیله وبر تعهد به ل محمورا ضى متعاقدین اد ترـتى بایروـص
ضى طرفین به تحقق اه مثبت تعلق ترقامه نماید کالیلى ط دشرد ه مدعى فساـینکار ـد مگـش

اي از جدم آن، نجااو در ایت ورمقدط و شرم نجاامکلف به ان تودر  باشد.ب نتیجه مطلو
ان از نمىتورا خمر ب شرط شررو ین از انیز بایستى سائغ باشد ط شر، هـعلیوطٌ یتمشرورمقد

با و ست ا چنین شرطىشرعاً ممتنعا یرزشت است صحیح پنداف ـمکلرت دـقدر نجا که آ
ینکه ط، اشراز تعهد ناشى ي یفااعلیه بر وطٌ مشرانیابى تودر ارز دارد.سنت مخالفت ب و کتا

د آن اـیجن ااـمکار ـست یا ظن بوري اضرط شرد مفااي جراد به ـنایى متعهاعلم طرفین به تو
ل حصودي (ره) سید محمد کاظم یزم ست. مرحوف اختلاء ااـفقهن اـمی، در دـىکنـت مـکفای

در ند که داکافى مىن را مکاد ابلکه مجرط شراز د ناشى ـتعهد اـیجو اق ـتحقن اـمکاه ـن بظ
وط کثر شرن احد باعث بطلااز بیش ي سختگیرا یرزت ـساصائبتر ن یشاافقها نظر ال قوابین 

د مفااي جراعلیه به وط مشرار قتداعلم به ل حصوم عدظ به لحادم مرن میااول متدت معاملاو 
ت و صل ثباابا و ست ط اشرت و معاملا صحت م وتحکاـسال ـصف الاـن خـیا د ومىشوط شر
ه ـا کـنجآا ـل تـصاین این جهت که طبق ؛ از اتـنیسر گازاـسات دـتعهو ها اردادقروم در لز

بط در رواهمچنین د. کري جلوگیرو از زوال آن ظ ـد حفـبایرا ا ـهاردادقر، تـسان ـممک
همیت شایانى از امتقابل ات دـتعهم اـنجدر ادیگر ـیک هـبد عتما، امعاملاتى طرفین عقد

د عتمام اعدء آن، ه سوـنتیجد، وـه شـخدشر چادمر مهم این اتى که رصوو در ست ردار ابرخو
د. هد بوانها خوآاملاتى ـط معـبهاي در رواعدیدت مشکلاوز نتیجه برو در طرفین به یکدیگر 

اي کافى برف را رـید عط در دفعل شردن بوور دغیرمقر و کام نجال احتماد اجووین باید ابنابر
فعل به اط شترش امدنى نیز با پذیرن قانو )9، ص1390(بابا پور ، نست.دافعل اط شتراصحت 
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جع را همچنین ست.انسته داکافى ط ستى شراي دربرل را معقول حتمااجه ، درجىرشخص خا
و نیست ور دـر مقـیغط رـیق شداـمصر از ذکوـمط رـفعل بر ثالث باید گفت شط به شر

و آن را د ـنماینط رـبر ثالث شرا عملى ك به فعل یا ترام قد، اضمن عقددر نند امتعاقدین مىتو
رد وـل مـفعك یا ترم نجااثالث به ل نیست قبوزم لارت ین صودر اند. زقع ساوافق اتورد مو

ـ باشم وـیقین معل وبه قطع اط شتراموقع و حین عقد او در به فعل ه یندل آن در آیا حصواط شترا
اط شتري ابعد مسأله )68، 1389( عدل ، دارد.جانب ثالث کفایت ع آن از قول وحتمااد بلکه 

وت ستقبالى تفاو االى ـف حـصوین ـا بـفقهاز ى ـه برخـت کـسافت ـصط رـشرت در دـق
با و وط ل مشرـر فعـه بـعلیوطٌ رـمشانوـابى تـیدر ارزى ـعرفك لاـلیکن نظر به م، نداشتهاگذ

فعل بر ط رـش«ث ـه ثالـناحیوط از رـبه تحقق فعل مشق ثون و وطمینااضابطه ذ تخااعنایت به 
ه ـصف نیز باید گفت کط وشرص خصودر ست. آن ابه صحت ل قودر  »جىرشخص خا
ن اـطمینال ـستقبالى محواحالى از عم وط اصف مشروچنانچه تحقق ، فعل بر ثالثط همانند شر

در ز ـابطه نیـضد و رـد کـیدد ترـنبایآن علیه بر وطٌ سلطهمشرار و قتدادر باشد واري میدو ا
ل و به حصون طمیناق و اثووگرعرفاً این است. بنابرف اعرر، مذکوواري میداجۀ درابى ـیارز

ما انست داصحیح ور و باید مقدط را شر، شته باشدد داجوومعامله رد مود در صف معهووتحقق 
و د ـسرصحیح به نظر مىط، شرن به بطلال قود، عرفاً حاصل نشوطمینانىاتى که چنین رصودر 

نتیجه نیز باید گفت ط شررت در قداط شترامینه در ز.ستاباطل دن عرفى بوظ اـه لحـبط رـش
ست که اباطل ور و تى غیر مقدرصو، در بب خاصى نباشدـه سـبف وـه موقـنتیجط رـه شـچنانچ

تى که رصوو در علیه نباشد وط مشرار قتدو اه ت سلطـتحب، عمومى نتیجه مطلوب سباد ایجاا
حت یا به اگر قصد متعاقدین به صررت این صودر ابه سبب خاصى باشد ل نتیجه موکول حصو

 .ستور اغیر مقدط باشد شرر ذکوـسبب مون بد، نتیجهآن ضمنى تحقق ر طو

قلایى عهاي فایدداراي ست که اشرطى ه بىفایدط شر: نباشده فائدو نفع در آن شرطى که 
ي در ثراچنین شرطى اي جرم اعدا و جرده و امر بیهواه ـبام لتزاله یا ثالث نباشد. وطٌ مشرايبر
د ـاً موجـساساهـله تضییع نمىکند بلکوطٌ مشرازى ـحقآورد و ى ـنمر ضعیت متعاقدین به باو

ان به عنوآن بر ي ثراترتب م عده و بىفایدط رـش تـلغویا ذـت. لـنیسده امبرـناي رـى بـحق

چنین ن غلب به بطلاامامیه نیز ي افقهاو چنین شرطى شد ن لاـه بطـل بـبایستى قایب مطلو
 .ند.دهاباشد تصریح نمورج علیه خاوطٌ سلطه مشرار و دـقتاه ـحیطم آن از اـنجاه ـشرطى ک

ت، دماـمقب و باـساه ـه تهیـ ا بـه یـنتیجل به حصوط شرع ید به تعلق موضودترارد مودر 
و د ـحیح باشـصط رـکه شد تفسیر شون چناظ لفااست که این امقتضى ط ل صحت شرـصا

ین ـچندر ر ـیگرت داـه عبـبدد. رـى گـصل تلقف اخلال دارد نبادبه ط را شرد ه فساـایى کـمعن
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اي از جدم آن، نجااو در ایت ورمقدط و شرم نجاامکلف به ان تودر  باشد.ب نتیجه مطلو
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بط در رواهمچنین د. کري جلوگیرو از زوال آن ظ ـد حفـبایرا ا ـهاردادقر، تـسان ـممک
همیت شایانى از امتقابل ات دـتعهم اـنجدر ادیگر ـیک هـبد عتما، امعاملاتى طرفین عقد

د عتمام اعدء آن، ه سوـنتیجد، وـه شـخدشر چادمر مهم این اتى که رصوو در ست ردار ابرخو
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اي کافى برف را رـید عط در دفعل شردن بوور دغیرمقر و کام نجال احتماد اجووین باید ابنابر
فعل به اط شترش امدنى نیز با پذیرن قانو )9، ص1390(بابا پور ، نست.دافعل اط شتراصحت 
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ان آن که فقدل معقوض تشخیص غرر معیاو  ضابطه ست.ش اقابلپذیرط شرن بطلاي مبنا
ص ضعیتى خاوشتن اردانظر قرظ با ملحوان منددخرو عقلا ي بنااه دارد، به همرط را شرن بطلا

( امامی ، ست.اعقد ف طره دو یژي وهازنیاو تها ـساخوو بط بین طرفین و رواشخصیت و 
ضابطه تمیز تعلق ان وـنوعى به عنو شخصى ي هارمعیااز طه مختلطى باید ضابا لذ )25، ص1384

م یا عدط شر عقلایى بهض ید (تعلق غردترارد مودر شت. دامد نظر ط راعقلایى به شرض غر
ین ار ـبض را باید فرا لذد. شوض صحیح فرط که شردارد قتضا ط اشرصل صحت آن) ا

با را ى ـعقلائض فقها نیز تعلق غرست. اصحیح ده و عقلایى بوض متعلق غرط، شت که شراگذ
ب ـن مطلـیو اد  ـنده ارـکء اـحصط ارـحت شـیط صاشر، از لهوطٌ مشررد و موص نظر به خصو

ه دـتمییز فایدر شخصى و نوعى ي هارمعیااز نها به حاکمیت ضابطه مختلطى د آعتقاابیانگر 
 ست.ط ارـش

ظ یا به لحاص خاي هاه گیزناست فرعى که به اردادي اقرط شر: باشدوع شرطى که نامشر
اراده و آزادي صل حاکمیت این است. بنابراگرفته ار قري یگردد ـابع عقـتد وـخص طبیعت خا

د ستناا به نست.ري داضمن عقد نیز جاوط شرص خصودر  انید مىتودترون بدرا ها اردادقر
م ه عدـا بـهاردادقرآزادي صل ، اسى مدنىدادریین ن آقانو 6ده ماو مدنى ن قانو 975ده ما

اراده ت ـل حاکمیـصا است. لذه اشدود محد »حسنهق خلاو انظم عمومى ن، قانو«با ت مغایر
 »نه ـحسق لاـخو اومى ـم عمـنظن، انوـق«ا ـت بـمخالفم ضمن عقد نیز به عدط شرب بادر 
و نین اوـکلیه ق«دارد: مىر ساسى مقرن اقانورم صل چهاایگر ي دسود. از مىشوود دـمح
را  »سلامىاین ازبا موت مغایرم عد«نتیجه در  ».سلامى باشداین ازموس ساار ـد بـبایرات رـمق

ن قانو 232ده مار در مذکووع نامشرط شرا نست. لذوط داشرآزادي ل ـصد اوـقیاز د ـنیز بای
و نظم عمومى ف خلاط شر«و  »عشرف خلاط شر«،»نقانوف لاـخط رـش«از عم امدنى 

ام محلل حرط شر«و  »سنتب و مخالفت کتاط شر« مامیهي افقها د.هد بواخو »حسنهق خلاا
اد از مرت، یاي روانند. با توجه به مقتضاداباطل مىوط شره رـمرا در ز »ل لاـحم رـمحو 
نچه با حکم آهر ا یرزست آن دو ابا ط مخالفت شرم عدن اـنت همـسب و اـبا کتط فقت شرامو

ام، غیر حرت تصرفاه ویز کنندتجت به عموما توجه اـشته باشد باجل مخالفت ندوند عزاوخد
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یا ام که منجر به تحلیل حروع مر غیرمشراط اشتراه ـینکاه ـه بـست. همچنین با توجع افق شرامو
ي به هر نحوا لذ، سته ایددشرعاً منع گردنت بشوـسب و اـبا کتط مخالفت شرل و تحریم حلا

عیت ومشرم عد شد.ن بطلابایستى قایل به د وـبشر وـنع ارـا شـت بـه مخالفـر بـمنجط رـکه ش
ط به شرام لتزاین شرعى یا مخالفت ازبا مووط مر مشرامخالفت از ست ناشى اممکن ر مذکو

شته باشد ع دارـا شـبام زـلتایا نفس م مخالفت ملتزاز عم ط را اعیت شروقولى که مشرا باشد. لذ
ف لاختو اسنت محل بحث ب و مخالفت کتاط تشخیص شر ضابطه سد.رتر به نظر مىي قو
گر اگفت: ان مىتوط سطه شرواغیر قابل تغییر به م حکاایق دتشخیص مصادر ست. اوان افر

لکن ، ستوع اید نامشردترون بدف آن خلاط باشد. شري مرایا حرمت ب جووجع به راحکم 
ط رـر شـگاست: ر امتصوض فردو باشد ت هاومکرت و مستحبات، جع به مباحاراگر حکم ا

ب مخالف محسوط شرط، شررت آن ین صودر اشه باشد همیاي برو نها ع آمخالف نو
ط باشد شرودي محدت مداي برو نها آیق دمصااز بعضى ف برخلاط م ا چنانچه شرد اوـىشـم

وع غیر مشرط یق شردمصااز که ، »نقانوف خلاط شر«ر از منظو د.مخالف تلقى نمىشو
گر ا است. لذه) امرآن نیاغیر قابل تغییر(قوو قانونى تخلف ناپذیر م حکاف ابر خلاط شر، ستا

ه ـبد. وـهد بامعتبر خوو باشد صحیح ي تفسیرو نین تکمیلى اقواز تنبط ـمسم حکاامخالف ط شر
تکمیلى هستیم. ي و مرانین اشناسایى قواز ناگزیر  »نقانوف لاـخوط رـش«خیص ـتشر وـمنظ

ن ین میاا درکاملى و شن روضابطه و ست ار اشودنهایت در نین اقواز سته دو دین اشناسایى 
ه به عهدآن تشخیص ، نیناقودن بوي مراى یا ـتکمیلدر ید دترارد موداد. در یه ان ارانمىتو

از نیز ف تعیین نظر عرو مىنماید ء یفارا الى ـصاش ـنقن ین میادر است که نظر قاضى ف اعر
دد. مشخص مىگرد، مىشواد قلمدف رـخیص عـیق تشداـمصاز ى ـ ه یکـیه قضائى کروطریق 

د ــعاقوف رخلاــتثنایى بــسم احکاار، اگذنقبیل لحن قانواز نیز رات مااستا برخى راین در ا
جمله از گشاست. رهى ــتکمیلي و رــمانین اوــایى قــشناسآن در ایر ــنظات و دــومى تعهــعم

ط د مربوـعات. قوـسا »نه ـحسق لاـخو اومى ـم عمـنظف لاـخط شر«وع نامشرط یق شردمصا
 تأمین منافع عمومىو حفظ صیانت جامعه ر ست که به منظوي اعداشامل قو به نظم عمومى

 ادرـفواشته ي دامرانظم عمومى جنبه  جع بهراعد اقودد. ضع مىگرر ومون احسن جریاو  تعدیل

ان آن که فقدل معقوض تشخیص غرر معیاو  ضابطه ست.ش اقابلپذیرط شرن بطلاي مبنا
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ین ار ـبض را باید فرا لذد. شوض صحیح فرط که شردارد قتضا ط اشرصل صحت آن) ا

با را ى ـعقلائض فقها نیز تعلق غرست. اصحیح ده و عقلایى بوض متعلق غرط، شت که شراگذ
ب ـن مطلـیو اد  ـنده ارـکء اـحصط ارـحت شـیط صاشر، از لهوطٌ مشررد و موص نظر به خصو

ه دـتمییز فایدر شخصى و نوعى ي هارمعیااز نها به حاکمیت ضابطه مختلطى د آعتقاابیانگر 
 ست.ط ارـش

ظ یا به لحاص خاي هاه گیزناست فرعى که به اردادي اقرط شر: باشدوع شرطى که نامشر
اراده و آزادي صل حاکمیت این است. بنابراگرفته ار قري یگردد ـابع عقـتد وـخص طبیعت خا

د ستناا به نست.ري داضمن عقد نیز جاوط شرص خصودر  انید مىتودترون بدرا ها اردادقر
م ه عدـا بـهاردادقرآزادي صل ، اسى مدنىدادریین ن آقانو 6ده ماو مدنى ن قانو 975ده ما

اراده ت ـل حاکمیـصا است. لذه اشدود محد »حسنهق خلاو انظم عمومى ن، قانو«با ت مغایر
 »نه ـحسق لاـخو اومى ـم عمـنظن، انوـق«ا ـت بـمخالفم ضمن عقد نیز به عدط شرب بادر 
و نین اوـکلیه ق«دارد: مىر ساسى مقرن اقانورم صل چهاایگر ي دسود. از مىشوود دـمح
را  »سلامىاین ازبا موت مغایرم عد«نتیجه در  ».سلامى باشداین ازموس ساار ـد بـبایرات رـمق

ن قانو 232ده مار در مذکووع نامشرط شرا نست. لذوط داشرآزادي ل ـصد اوـقیاز د ـنیز بای
و نظم عمومى ف خلاط شر«و  »عشرف خلاط شر«،»نقانوف لاـخط رـش«از عم امدنى 

ام محلل حرط شر«و  »سنتب و مخالفت کتاط شر« مامیهي افقها د.هد بواخو »حسنهق خلاا
اد از مرت، یاي روانند. با توجه به مقتضاداباطل مىوط شره رـمرا در ز »ل لاـحم رـمحو 
نچه با حکم آهر ا یرزست آن دو ابا ط مخالفت شرم عدن اـنت همـسب و اـبا کتط فقت شرامو

ام، غیر حرت تصرفاه ویز کنندتجت به عموما توجه اـشته باشد باجل مخالفت ندوند عزاوخد
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د وـرپیچى نمـسر وـد مزبـعاقواي جران از ایعنى نمىتو؛ فق نماینداتوف آن نند بر خلاانمىتو
ن، مکان و مات زمقتضیاس ساابر آن قابلیت تغییر و نظم عمومى م هومفدن ا توجه به نسبى بوـب

با و ست اغیر ممکن ار و شودبه نظم عمومى ط عد مربواتشخیص قودن ه ضابطۀ قطعى بوـیارا
ر را عد مزبواقوي هااقمصالح عمومى باید مصدو ملاحظه منافع ن و مات زه مقتضیاـه بـتوج

ن و اـمزب ـر حسـه بـجتماعى که اپسندیدق خلااز است رت احسنه عباق خلاداد. اتشخیص 
وط و طریق شرو از شته باشند وت دامذهبى تفاق خلااست با ا ممکن ور ـمتغین اـمک
بط در رواحسنه ق خلاامخالف وط یق شردمصاه عمد خصوصى قابل نقض نیستند.ي هااردادقر

مه یا ، اداتسهیلاري، به برقرط طى که مربووکلیه شرس اـسان ـیار ـبد. وـىشـمح جنسى مطر
ق خلاف اباشد خلاد فساي خانههادن کردن اداره رـیر کوع و دابط نامشرروابه داش دادن پا

 ست.اباطل و حسنه 

 آثار شروط باطل غیر مبطلبخش هشتم: 

را درج طى ویا شرط نیز شرآن ضمن و در نمایند ي عقدد نعقاابه درت متعاقدین مباه هرگا
ن ناآعم زبه اي به گونه، تعقیب مى کنندر هگذرین ا را ازخاصى ف ید هددبىتر، نمایند

ما هر اساند. رنظر مى رد مود به مقصورا نها آن، آتبعى و فرعى ات تعهدو عقد د مفااي جرا
که هر د ین مسئله غافل بواز الى نباید وست ه اپسندیدزم و لاي مراین عهد ابه ي فاوچند 
طرفین ر نتظارد امور ثان آناد و از آگیرنمىار به عهد قري فاوم ولزه تحت قاعدي در تعهد

ر نتظارد امور ثاآند موجد امانى مىتوزیک تعهد تبعى فقط ان به عنوط شر د.حاصل نمىشو
هر ق حقوع و عالم شرل در ما به هر حااباشد. ه تشکیل شدن قانوع و طرفین باشد که بر طبق شر

رع و شاي سور از ثاآین اشته باشد که را داخاصى ر ثاآند احقوقى مىتوو شرعى ه پدید
ضمن در که ن قانوع و شرف خلاط شرس ساابر همین د. مشخص مىشوو پیش بینى ار قانونگذ

در ست ه این بخش سعى شددر است که ري اثار آظهووز و موجب برد مىشوه عقد گنجاند
ر ثاآقسمت نخست در که د هد بواقسمت خودو ین فصل شامل د. اخته شوداپرآن به ان حد تو

ارداد و نسبت به طرفین قروع نامشرط ثر شردوم اقسمت ارداد و در نسبت به قروع نامشرط شر
 د.مىگیرار سى قرربررد ثالث موص شخاا

 اردادنسبت به قرن قانوع و شرف خلا طثر شرا بند اول:
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دن آن ثر کرابى و با باطل ض را ین تعرو انسته داناپسند د را به حریم خووز تجان قانوع و شر
ط ین چنانچه شراهد. بنابردپاسخ مىد شته مىشوایر پاگذن زقانوع و شرآن ثر ر ادعمل که 

چنین شرطى باطل ، باشده شدع ممنوم آن نجاو اشته باشد دامخالفت ن قانوع و ضمن عقد با شر
یگر رت دبه عباد. نموم ملزء آن یفاابر ان نیز نمىتورا علیه وطمشرو ست ا اجراغیرقابل و 

ص ین خصودر امدنى ن قانو 238و  237ده ماه در دو پیش بینى شداي جراضمانت ان از نمىتو
نیست ء لوفازم است لاه امدآضمن عقد در عى که ونامشرط ینکه شراتبیین از  پس جست.ه بهر
مى ه تشکیل نشدز غاآن را در آتجویز نمىکند بلکه را چنین شرطى اي جرانه تنها ار قانونگذو 

ط شرارداد بستن قرن مادر زهنگامى که طرفین د، ن شوشروست که اشایسته ل حاارد، پند
ین ار اکه قانونگذن کنوو اند دارین عمل را از اخاصى ف قطعاً هد،مىنمایندرا درج خاصى 

عقد در (تعهد فرعى) ط مقنن نسبت به شري ین بى مهرایا آسمیت نمىشناسد ربه ط را شر
چه ي و تأثیر تا چه حد یناست اگر مؤثر ؟ و اصلى) نیز مؤثر ست یا خیرا(تعهد 

قع در وایا تعهد ط ین که شرایگر با توجه به رت دبه عبا؟ مىنمایدد یجادر آن اگرگونىهایى د
به عقد اي صدمهط شرن پذیرفت که باطل شدان یا مىتود آمىشوب عقد محسورهاي از پا

ط ثیر شرین قسمت تأدر این ابنابر دد؟متأثر مى گرط شرن بطلااز ینکه عقد نیز ایا ؟ ندزنمى
 د.مى گیرار سى قرربررد نظر حقوقى مواز هم و نظر فقهى از هم ارداد باطل نسبت به قر

 مدنىن قانوه یدگاارداد از دباطل نسبت به قرط تأثیر شربند دوم: 

وط شرده، مادو ین است. ده اکتفا کرده امادو کر ذباطل به وط شراز بحث در مدنى ن قانو
 نند:سته تقسیم مىکدو دبه را باطل 

دارد: مىر مقرق.م.  232ده ماص ین خصودر اباطلى که مفسد عقد نیستند. وط شراول سته د
باشد. ور غیر مقدم آن نجااشرطى که  -1لى مفسد عقد نیست: وست ایل باطل ذمفصلۀ وط شر

 باشد.وع شرطى که نامشر -3نباشد. ه فایدو نفع در آن شرطى که -2

ق.م.  233ده ماص ین خصودر اعقد مىباشند. ن باطلى که موجب بطلاوط شردوم سته د
ي مقتضاف خلاط شر -1ست: اعقد ن موجب بطلاو یل باطل ذمفصلۀ وط شردارد: مىر مقر

 د.موجب جهل به عوضین شوآن مجهولى که جهل به ط شر -2عقد. 

د وـرپیچى نمـسر وـد مزبـعاقواي جران از ایعنى نمىتو؛ فق نماینداتوف آن نند بر خلاانمىتو
ن، مکان و مات زمقتضیاس ساابر آن قابلیت تغییر و نظم عمومى م هومفدن ا توجه به نسبى بوـب

با و ست اغیر ممکن ار و شودبه نظم عمومى ط عد مربواتشخیص قودن ه ضابطۀ قطعى بوـیارا
ر را عد مزبواقوي هااقمصالح عمومى باید مصدو ملاحظه منافع ن و مات زه مقتضیاـه بـتوج

ن و اـمزب ـر حسـه بـجتماعى که اپسندیدق خلااز است رت احسنه عباق خلاداد. اتشخیص 
وط و طریق شرو از شته باشند وت دامذهبى تفاق خلااست با ا ممکن ور ـمتغین اـمک
بط در رواحسنه ق خلاامخالف وط یق شردمصاه عمد خصوصى قابل نقض نیستند.ي هااردادقر

مه یا ، اداتسهیلاري، به برقرط طى که مربووکلیه شرس اـسان ـیار ـبد. وـىشـمح جنسى مطر
ق خلاف اباشد خلاد فساي خانههادن کردن اداره رـیر کوع و دابط نامشرروابه داش دادن پا

 ست.اباطل و حسنه 

 آثار شروط باطل غیر مبطلبخش هشتم: 

را درج طى ویا شرط نیز شرآن ضمن و در نمایند ي عقدد نعقاابه درت متعاقدین مباه هرگا
ن ناآعم زبه اي به گونه، تعقیب مى کنندر هگذرین ا را ازخاصى ف ید هددبىتر، نمایند

ما هر اساند. رنظر مى رد مود به مقصورا نها آن، آتبعى و فرعى ات تعهدو عقد د مفااي جرا
که هر د ین مسئله غافل بواز الى نباید وست ه اپسندیدزم و لاي مراین عهد ابه ي فاوچند 
طرفین ر نتظارد امور ثان آناد و از آگیرنمىار به عهد قري فاوم ولزه تحت قاعدي در تعهد

ر نتظارد امور ثاآند موجد امانى مىتوزیک تعهد تبعى فقط ان به عنوط شر د.حاصل نمىشو
هر ق حقوع و عالم شرل در ما به هر حااباشد. ه تشکیل شدن قانوع و طرفین باشد که بر طبق شر

رع و شاي سور از ثاآین اشته باشد که را داخاصى ر ثاآند احقوقى مىتوو شرعى ه پدید
ضمن در که ن قانوع و شرف خلاط شرس ساابر همین د. مشخص مىشوو پیش بینى ار قانونگذ

در ست ه این بخش سعى شددر است که ري اثار آظهووز و موجب برد مىشوه عقد گنجاند
ر ثاآقسمت نخست در که د هد بواقسمت خودو ین فصل شامل د. اخته شوداپرآن به ان حد تو

ارداد و نسبت به طرفین قروع نامشرط ثر شردوم اقسمت ارداد و در نسبت به قروع نامشرط شر
 د.مىگیرار سى قرربررد ثالث موص شخاا

 اردادنسبت به قرن قانوع و شرف خلا طثر شرا بند اول:
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وع را در نامشره و بى فایدور، غیر مقدوط شر، لذکرق افوي با تقسیم بندار ین قانونگذابنابر
را در اشد مجهولى که موجب جهل به عوضین بط شرو عقد ي مقتضاف خلاط شراول و وه گر

مدنى ار ست که قانونگذاین مطلب انشانگر ق فواد مودر قت د. ستي داده اجادوم سته د
ئمى عقد دانظریه معتقدین به حفظ و شته امطلق ندر به عقد به طوط شرن یت بطلاابه سرد عتقاا

ي ست. با توجه به مبناانیز پذیرفته ارداد را به قرد آن یت فسااسرم عدو باطل ط شرر کنادر 
باتوجه به و مامیه ي افقهاآراي با ر مذکواد مورج در مندم حکاق انطباو امدنى ن فقهى قانو

نظر متأخرین ق، از فواد ین مووتددر ید باید گفت که مقنن دترون بد، باطلوط تقسیم شره نحو
عقد ن نباید موجب بطلارا باطل ط ین باید گفت شرابنابر ست.ده اکروي مامیه پیري افقها

خلل برساند آن یط صحت اعقد یا شرن کاارباشد که به ي به نحوط شرد ینکه فساانست مگر دا
کتر حسن د هد شد.اباطل خون آن کادر ارحاصل ل ختلااعقد به جهت رت ین صودر اکه 

د ضمن عقد موجوط نکه شرآبه مىگویند: با توجه ص ین خصون در ایازکتر کاتوو دمامى ا
تبعى د موجون بطلا، ستاصلى د اگرفته موجوار قرآن ضمن ط، که شراي معامله و تبعى 
د جووبه ط منور حقوقى معاملۀ مزبود جوا ویر، زصلى نمایدد اموجودر یت اند سرانمىتو

د جوم وموجب عد، ستاو احقوقى د جوم وکه عدط شرن نمىباشد تا بطلاط شر حقوقى
ي صلى به نحوابه معاملۀ ر مزبوط که بستگى شرردي مودر مگر دد، صلى گراعامله حقوقى م

رت ین صودر اکه د صلى شواساسى معاملۀ ائط اشراز یکى ل خلااموجب ن آن باشد که بطلا
د، هد بواصحت معامله نمىباشد باطل خواي ساسى برائط اشرداراي نکه آثر در اصلى امعاملۀ 

مدنى ن ست که قانواین د. اموجب جهل به عوضین مىشوآن  مجهولى که جهل بهط مانند شر
وط شر »233«دة ماو در ست ده اباطلى که مفسد عقد نمى باشد شمروط شر »232«دة مادر 

، مامى(است. ارده اگذق سته فرآن دو دبین ده و نمون عقد مىباشد بیان باطلى که موجب بطلا
نظر حقوقى نیز باید از  )3/194، هادارداعد عمومى قراقون، یازکاتو؛ 1/273، مدنىق حقو

د، معامله شوع عیت جهت یا موضوومشرم تى که موجب عدرصووع در نامشرط گفت که شر
عد عمومى اقون، یازباطل نمىکند. (کاتورا عقد رت ین صواغیر در ست اعقد ن سبب بطلا

 )3/195، هااردادقر
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 داردانسبت به طرفین قرن قانوع و شرف خلاط ثر شرابخش نهم: 
به را متعاملین وم للزاصال اکلى ه باشد قاعده تشکیل شدع شرن و قانوس سااعقد بر ه هرگا

که بر ي عقد«ست: اشته ر دامقر 219ده مادر مدنى ن مىنماید. قانوم ملزده نمود یجاانچه آ
ضمن در گر اهمچنین  »ستع اتبازم انها لام آقائم مقاو باشد بین متعاملین ه قع شدن واطبق قانو

ما اپایبند باشند. آن باید به ط به شري فاوم ولزه ضى نمایند مطابق قاعداطرفین به شرطى تر عقد
صلى اتابع عقد ء و جزط ینکه شرب ابااز باشد نه ن قانوع و شرف ضمن عقد خلاط گر شرا
، ستزم الاط شرو فا به تعهد وین جهت که از انه د و مىشوآن عقد شامل وم لزه قاعدو ست ا

ط نجایى که شراز آباید گفت ل حا د.نمور مجبوء آن یفام و انجاابه را علیه طومشران نمىتو
نماید ء آن یفاابه ر مجبورا ند متعهد اله نمىتووطمشرو نیست ء لوفازم الاوع) نامشرط باطل (شر

آن ید که به موجب آضعیتى پیش وست انیست ممکن زم لام آن نجااعلیه هم وط بر مشرو 
ین د امىشوح ینجا مطردر الى که اباشد سؤاه همرر له با ضروطمشراي برط شرون عقد بدل قبو

اي بررا حلى راهچه ن آن، بطلاي سطهوابه ط شري یفان امکام اعدارد موار در ست که قانونگذا
ق.م.  240دهماار در گفت که قانونگذان پاسخ مىتودر  ؟سته اندیشیداله وطمشرر ضران جبر
یا د ممتنع شوط شره شدم نجااعقد از گر بعد ا «کند مىم علاط اشراي جرن امکام اعدره بادر

فسخ ر ختیااست ه اشداو به نفع ط که شر کسى ،ستده العقد ممتنع بواکه حین د شوم معلو
چنین ان ین مىتوابنابر ».له باشدوطمستند به فعل مشرع متنااینکه امگر ، شتداهد اخورا معامله 

به ط شري یفان امکام اعدارد موار در ونگذقاني سواز حق فسخ ار دادن نتیجه گرفت که قر
در که ري قع خیادر وا ست.ده انظر بورد مو »طشردن ممتنع بو«ان تحت عنون آن سطه بطلاوا

 »طتخلف شرر خیا «با د مىشوه نامیدط شرر تعذر خیاه گاو ست ه اپیش بینى شدده ین ماا
قطع ط، تنها به طبیعت شر 240ه دمادر که وت ین تفاابا ، ستم آن اقساده و از ایک بودنزر بسیا
به ط تخلف شرر خیادر حالى که ، در سته اتوجه شدآن، به م ملتزدداري نى یا خواناتواز نظر 
 )3/197، هااردادعد عمومى قراقون، یاز(کاتودارد. توجه ط شرادن ندم نجاه اچهردو هر 

 
 

وع را در نامشره و بى فایدور، غیر مقدوط شر، لذکرق افوي با تقسیم بندار ین قانونگذابنابر
را در اشد مجهولى که موجب جهل به عوضین بط شرو عقد ي مقتضاف خلاط شراول و وه گر

مدنى ار ست که قانونگذاین مطلب انشانگر ق فواد مودر قت د. ستي داده اجادوم سته د
ئمى عقد دانظریه معتقدین به حفظ و شته امطلق ندر به عقد به طوط شرن یت بطلاابه سرد عتقاا

ي ست. با توجه به مبناانیز پذیرفته ارداد را به قرد آن یت فسااسرم عدو باطل ط شرر کنادر 
باتوجه به و مامیه ي افقهاآراي با ر مذکواد مورج در مندم حکاق انطباو امدنى ن فقهى قانو

نظر متأخرین ق، از فواد ین مووتددر ید باید گفت که مقنن دترون بد، باطلوط تقسیم شره نحو
عقد ن نباید موجب بطلارا باطل ط ین باید گفت شرابنابر ست.ده اکروي مامیه پیري افقها

خلل برساند آن یط صحت اعقد یا شرن کاارباشد که به ي به نحوط شرد ینکه فساانست مگر دا
کتر حسن د هد شد.اباطل خون آن کادر ارحاصل ل ختلااعقد به جهت رت ین صودر اکه 

د ضمن عقد موجوط نکه شرآبه مىگویند: با توجه ص ین خصون در ایازکتر کاتوو دمامى ا
تبعى د موجون بطلا، ستاصلى د اگرفته موجوار قرآن ضمن ط، که شراي معامله و تبعى 
د جووبه ط منور حقوقى معاملۀ مزبود جوا ویر، زصلى نمایدد اموجودر یت اند سرانمىتو

د جوم وموجب عد، ستاو احقوقى د جوم وکه عدط شرن نمىباشد تا بطلاط شر حقوقى
ي صلى به نحوابه معاملۀ ر مزبوط که بستگى شرردي مودر مگر دد، صلى گراعامله حقوقى م

رت ین صودر اکه د صلى شواساسى معاملۀ ائط اشراز یکى ل خلااموجب ن آن باشد که بطلا
د، هد بواصحت معامله نمىباشد باطل خواي ساسى برائط اشرداراي نکه آثر در اصلى امعاملۀ 

مدنى ن ست که قانواین د. اموجب جهل به عوضین مىشوآن  مجهولى که جهل بهط مانند شر
وط شر »233«دة ماو در ست ده اباطلى که مفسد عقد نمى باشد شمروط شر »232«دة مادر 
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 نتیجه گیري
ص طبیعت خاس سااست که بر افقى اتورت از عبا، حقوقىو فقهى ح صطلاط در اشراد از مر

طرفین و ست ه اشدآن تابع و گرفته ار قري یگردضمن عقد ، در ضى طرفینایا ترع آن موضو
به ي یک تقسیم بندوط در معامله مى کند شرم هنگاي در به چیزم ملزرا ها از آن عقد یا یکى 

سته دىشوند: سته تقسیم مدو دباطل نیز به وط شرد خوو باطل تقسیم مىشوند و صحیح وط شر
با عنایت باطلى که مبطل عقد نیستند. وط شردوم سته دباطلى که مبطل عقد هستند. وط شراول 

به آنچه در صدر ماده صراحتا عنوان گردیده ( این شروط خود باطل اند ولی مفسد عقد نمی 
ت باشند ) می توان گفت نهی مذکور در این ماده در قیاس با دسته بندي فقها در خصوص دلال

نهی بر فساد در معاملات از نوع نهی سببی و مصدري می باشد چرا که این شروط خود باطل 
هستند ولی مبطل عقد نمی باشند و بمانند منهی عنه اي می باشند که فساد آورنبوده و ایجاد 

شامل بیان مانعییت یا شرطییت در عقد یا معامله  232بطلان نمی کنند در حقیقت نهی در ماده 
اشند و به بیان شرط اساسی در مقعاقدین یا عوضین نمی پردازند تا بتواند فساد آور باشد و نمی ب

از طرف دیگر نهی در این ماده نیز به اسم مصدر یا نتیجه یا وصفی در خارج از فعل بر نمی 
گردد تا بتواند مسببی باشد و منجر به فساد شود براي اثبات سببی بودن نهی مذکور در ماده 

 )نون مدنی می توان چند قرینه آورداق 232

 صراحت موجود در صدر خود ماده ( باطل است ولی مبطل نمی باشد)        )1

وجود اختیار حق فسخ براي مشروطه در صورت جهل یا عدم قابلیت اسناد فساد        )2
 شرط به وي

 عدم وابستگی عقد اصلی از نظر صحت و فساد به شروط تبعی   )3

ه لفظ باطل است در ماده مزبور از جمله شیوه هاي بیان نهی در زبان ما باشد که باید گفت ک
به صورت جمله مثبت بیان گردیده است و در برخی موارد قانون گذار ما براي نواهی از 
عبارتی مانند حرام است یا ممنوع است نیز استفاده می کند} پس لفظ باطل است دلیل بر 

م در این ماده براي متعاقدین بوده به معناي ایجاد فساد و بطلان وجود نهی از جعل شروط مرقو
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از جهل آنها در قرارداد نمی باشد . در خصوص اختیار حق فسخ مشروط له ارائه شد و. به 
عنایت به دلایلی که براي مغبوضیت قرار گرفتن این شروط در حین عقد عنوان گردید و با 

قها از نواهی در معاملات ارائه دادیم و قیاسی که از توجه به مطالبی در خصوص تقسیم بندي ف
داشتیم می توان گفت نهی مذکور در این ماده از نوع نهی مصدري یا  232آن با نهی ماده 

 سببی می باشد که فساد آور نبوده و بر صحت و فساد معامله اثر گذار نمی باشد .

 داتپیشنها 

د ست که فسااین امتأخر ي طبق نظر فقها، میهماافقه در به عقد ط شرد ضابطۀ تأثیر فسا -1
، مدنىن قانودر لى وکند. وارد عقد ن کاارینکه خللى به ایت نمىکند مگر ابه عقد سرط شر

که رت ین صوابه ، ستده اکري سته تقسیم بنددو دبه را باطل وط شرده مادو طى ار قانونگذ
ند که داطى باطلى مىوشرء جز وع رانامشره و بى فایدور، غیر مقدوط شرق.م  232ده مادر 

که موجب را مجهولى ط شرو عقد ي مقتضاف خلاط شرق.م  233ده ماو در مفسد عقد نیستند 
ل ند که مفسد عقد نیز مى باشند. حاداباطلى مى وط شرء جزد را عوضین شواز جهل به یکى 

لقاً مفسد مطوع نامشرور و غیر مقدوط شر، مدنىن قانو 232ده ماق طلااین اباید گفت که با 
ر ین به منظواعقد مىشوند. بنابرن بطلا سبب ارديمودر نیز وط ینگونه شراحالى که ، در نیستند

و باطل به مفسد ط تقسیم شري به جاار که قانونگذد مناسب بوده، ین مااظاهر ل از شکاافع ر
ط را شرو بطه عقد راتمیز د و معین مىکررا به عقد ط شرد یت فسااضابطۀ سر، غیر مفسد
 شت.امى گذدادرس وا به رد حسب مو
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 منابع ومآخذ

 قم).ع) على(م ماآن القراهش بیت وحد پژري وابا همکان یادمحموي (مهدکریمآن قر

 ق.1421ان، تهر، لقربىدار ذوي الناشر ان: اتهر؛ تعلیقه برمکاسبعلى: زا میر، نىوایرا -1

؛ بى عقیلأبن وي اجموعۀ فتامبى عقیل: احسن بن على بن ، بى عقیل (عمانى)ابن ا -2
 بى تا.، علمیه قمزه سلامى حوت افتر تبلیغارات دنتشااقم: 

قم:  3؛ ويلفتاالتحریر وي لحاائر السراحمد: ابن ر محمد بن منصو، حلّى،یسادربن ا -3
 ه ق. 1410، علمیه قمزه سین حوربسته به جامعه مدواسلامى رات انتشاافتر د

قم: ؛ بن جنیدوي امجموعۀ فتاادي: حمد کاتب بغدامحمد بن ، سکافى، ابن جنیدا -4
 ه ق. 1416، علمیه قمزه سین حوربسته به جامعه مدواسلامى رات انتشاافتر د

رات نتشااقم: ؛  للغامعجم مقائیس کریا: زبن رس حمد بن فا، الحسین)ابو رس(ابن فاا -5
 ه ق. 1404، علمیه قمزه سلامى حوت افتر تبلیغاد

ن: دار لبنا -وت بیر؛ بلعرن السام: محمد بن مکر، لدیناجما ، لفضلابو ر، ابن منظوا -6
 ه ق. 1414در، صادار  -یع زلتوو النشر و الفکر للطباع ا

نامه پ روزچاان: تهر؛ خصوصىق حقودر نظم عمومى لغنى: اعبد، ستانىي واحمدا -7
 ش.1341، سمىر

ان: تهر؛ )1هرتطبیقى شماق تطبیقى(مجموعه حقوق حقوت کلیاحسن: ر، فشاا -8
ان، تهره نشگاداسیاسى م علوق و حقوه نشکدن دانشجویادانى وشرکت تعاف طرپ از چا

1364. 

 .1384، نشداگنج رات نتشاان: اتهر؛ مدنىق حقوسید حسن: ، مامىا -9

رات دار قم: منشو؛ قدیم)پ لمکاسب (چاب اکتامین: امرتضى بن محمد ري، نصاا -10
 ه ق. 1411، لذخائرا
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فصلنامۀ ؛ حعقد نکاي ذات مقتضاف خلاوط سى شرربرران: همکار و باباپو -11
 .85تا  69-90ر بها، سلامىق امبانى حقوو تخصصى فقه 

ه  1401وج، مؤسسه عران: تهر؛ عد فقهیهاقوي: سید محمد بن حسن موسوردي، بجنو -12
 ق.

عتر لا محکاأفى  لناضرا ئقالحداهیم: ابراحمد بن ایوسف بن ر، عصفو، آل نىابحر -13
 ه ق. 1405، علمیه قمزه سین حوربسته به جامعه مدواسلامى رات انتشاافتر دقم: ؛  لطاهرا

و فصلنامه تخصصى فقه ؛ دمرد مجدم ازدواج عدط سى شرربرمرضیه: ر، پیله پو -14
 .89ن مستا، زسلامى مشهده آزاد انشگات دالهیاه انشکدن دایخ تمدرتا

کتبى رات نتشااقم: ؛ لرسائلح ال فى شرلوسائاثق اوموسى بن جعفر: ي، تبریز -15
 ه ق. 1307، نجفى

ري کتابخانه تجارات نتشاامصر: ؛ بعهرلااهب المذالفقه على الرحمن: اعبدي، جزیر -16
 ه ق.1406ي، کبر

 ه ق. 1428، لیل مارات دنتشااقم: ؛ سائل حجابیهرل: سون، رجعفریا -17

 
چاپخانه ان: تهر؛ مدنىق قوحاراده در تأثیر محمد جعفر: ودي، لنگري جعفر -18
 .1340ري، حید
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